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 جمله

 به مجموع چند کلمه که در کنار هم، معنی و مفهوم خاصی را می رسانند، جمله می گویند.

 در باره ی جمله به موارد زیر اشاره می کنیم:

 ساختمان جمله

 چند ساخت کلی:

 جمله هایی که با فعل های لازم ساخته می شوند. -1

 نهاد )گروه اسمی( + فعل

 مانند: حسین رافت.

 جمله هایی که با فعل اسنادی ساخته می شوند. نهماد )گروه اسمی( + مسند + فعل ) گروه فعلی( -2

 مانند: هوا خوب است.

 جمله هایی که با فعل های متعدی ساخته می شوند. -1

 اسمی( + مفعول + فعل )گروه فعلی(نهاد ) گروه 

 مانند: تو کتاب خریدی.

 اضافه + متمم + فعل )گروه فعلی( نهاد ) گروه اسمی( + حرف 

 مانند: آنها از مدرسه آمدند.

 اگر مفعول همراه " را" باشد ) مفعول شناخته(، قبل از متمم می آید.

 متمم + فعل )گروه فعلی(نهاد ) گروه اسمی( + مفعول شناخته )+را( +  

 مانند: حسین کتاب را به من داد.
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اگر مفعول همراه "ی"، باشد )مفعول ناشناخته( بعد از متمم می آید. نهاد )گروه اسمی( + متمم + مفعول  
 ناشناخته + فعل )گروه فعلی( مانند: من از سارا کتابی گرفتم. جای واجزای جمله

 جمله می آید.نهاد )گروه اسمی(: معمولا در اول 

 فعل )گروه فعلی(: همیشه در پایان جمله می آید.  

 مفعول: پس از فاعل و قبل از فعل می آید. متمم: بعد از فاعل و قبل از فعل می آید.

 قید: معمولا اول جمله می آید. 

 نکته:

زمان،نفی و تردید  پس از نهاد می آیند، اما قیدهای قید های مکان مقدار، حالت، ترتیب و تاکید معمولا
 توانند بيایند.پيش از نهاد هم می 

 نکته:

هر کدام از بخش های اصلی یک جمله می تواند به شکل گروه استفاده شود. یعنی فاعل، مفعول، متمم 
 یک کلمه می تواند یک گروه باشد. یا فعل جمله به جای

 مانند: دانشجویان این کلاس آمدند.

 م کتاب های جدید را به دانشجویان داد. گروه )اسمی( نهادی مانند: معل

 گروه مفعولی مانند: پدر به پچه های فقیر هدیه ای داد.

 گروه متممی مانند: آنها از این داستان سر درنیاورند. گروه فعلی 

 مطابقت فعل با نهاد

نکته هایی انباره ی مطابقت فعل با نهاد بی از آنجایی که نهاد با فعل ارتباط پیدا می کند، بنابراین در
 ضروری است.
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اگر نهاد جاندار باشد، فعل در جمع و مفرد بودن با نهاد مطابقت می کند؛ یعنی برای نهاد مفرد،  -１
 فعل مفرد و برای نهاد جمع، فعل جمع استفاده می شود.

 مانند: استاد آمد.
 استادان آمدند.

 جمع استفاده شود. د هم مفرد و هم۔ اگر نهاد، جمع و غیر جاندار باشد، فعل می توان۲

 : شیشه ها شکستمانند

 شیشه ها شکستند.

 عل به صورت مفرد استفاده می شود.۔ اگر نهاد جمع و اسم معنی با قید زمان باشد، معمولا ف۳

 مانند: هفته ها گذشت.

 سختی ها تمام شد.

 لا فعل هم جمع می آید و هم مفرد.ـ اگر نهاد اسم جمع باشد، معمو  4

 او رفتند. مانند: عده ای با

 ی با او رفت.عده ا

 نکته:

 معمولا استفاده از فعل با نهاد جمع بهتر است.

 ه از نظر معنیانواع جمل

 امری. می شوند: جمله های خبری، پرسشی وجمله ها از نظر معنی و حالت بیان به سع دسته تقسیم 

 جمله ی خبری 
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های خبری ترتیب جمله  دهد. جملهجمله ی خبری جمله ای است که خبری را در باره ی موضوعی می 
 معمولی را دارند. های

 مفعول + فعل –نهاد 

 مانند: استاد کتاب را خواند.

 جمله ی امری 

 جمله ای است که به مخاطب خود انجام دادن یا ندادن کاری را امر می کند.

 مانند: لطفا به موقع بیایید.

 از اینجا نروید.

 نکته:

 ا" و " خواهش کردن" همراه هستند.عبارت های "لطفجمله های امری معمولا با 

 مانند: لطفا به موقع بیایید.

 خواهش می کنم پنجره را ببندید.

 جمله ی پرستی

 چیزی یا کسی پرسشی بیان می شود. جمله ای است که در آن درباره ی

 مانند: دیروز چه کار گردی؟

 چند نوع جمله ی پرسشی و جود دارد:

 یر / نهجمله ی پرسشی بله نخ -1
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 الف( جمله ی پرسشی آهنگ دار

 است. این نوع جمله ها، آهنگ صدا خیزاندر این جمله ها فقط آهنگ صدا عوض می شود. در 

 ب( جمله پرسشی رسمی با "آیا" است. 

 مانند: آیا تو دیشب در خانه بودی؟  

ثبت "چرا" است و جواب م جواب مانند نمونه ی بالا است؛ جواب هم می تواند کامل باشد، هم کوتاه. جواب
 منفی "نه".

 مانند: تو دیشب در خانه بودی؟

 جواب مثبت: بله.

 جواب منفی: نخیر نه

 م از پاسخ کامل هم استفاده کنیم.در این جمله ها می توانی

 مانند: بله، دیشب در خانه بودم.

 نخیر/ نه، دیشب در خانه نبودم.

 اضافه می شود و آهنگ جمله خیزان ملهدر این جمله ها کلمه ی پرسشی "آیا" به اول ج

 ۔ جمله ی پر سنی با " مگر۲

 مانند: مگر ناهار نمی خوری؟

 جواب مثبت: چرا، می خورم.

 جواب منفی: نه، نمی خورم.

 جمله های پرسشی همراه با کلمه ی پرسشی
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کلمه های پرسشی در زبان فارسی، صفت ها و ضمیر های پرسشی هستند. این صفت ها و ضمیرها می 
 فاعل، مفعول، متمم و فعل بپرسند.توانند در باره ی قید، 

 :مانند

 قید: دیروز به سینما رفتیم.

 کی/ چه وقت به سینما رفتید؟

 فاعل: سارا آمد.

 کی آمد؟

 مفعول: سارا کتاب را برد.

 چیزی چه بود؟سارا چه 

 متمم: تو از سارا پرسیدی.

 تو از کی پرسیدی؟

 فعل: سارا رفت.

 سارا چه کار کرد؟

 به نکات زیر توجه کنید:

 .اگر کلمه ی پرسشی در باره ی فاعل و قید بپرسد، در اول جمله نوشته می شود 
  .اگر کلمه ی پرسشی در باره ی مفعول و متمم بپرسد، در وسط جمله نوشته می شود 
   اگر کلمه ی پرسشی در باره ی فعل می پرسد، همراه کلمه ی پرسشی "چه" و "کار کردن" | نوشته

 می شود.

 جمله های ساده و مرکب
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 شود: جمله ی ساده وجمله ی مركب. جمله از نظر ساختمان به دو نوع ساده و مرکب تقسیم می

 جمله ی ساده

 رد.جمله ی ساده جمله ای است که در آن یک فعل وجود دا

 هفته ی آینده به مسافرت می رویم.مانند: 

 جمله ی مرکب

 جمله ی مرکب جمله ای است که در آن بیشتر از دو فعل وجود دارد.

 پیرو. نوع هستند: جمله ی پایه و جمله یجمله های ساده ای که جمله ی مرکب را می سازند، دو 

جمله ی پایه قسمتی از جمله ی مرکب است که هدف اصلی گوینده در آن است و جمله پیرو قسمتی از 
جمله ی مرکب است که همراه جمله ی پایه می آید و وابسته به جمله ی پایه است، همچنین مفهوم هایی 

 را به جمله ی پایه اضافه می کند.مانند شرط، ترتیب زمانی، علت و... 

 نکته:

پیرو معنی کاملی ندارد و همراه یکی از حروف ربط می آید. همین طور فعل های | جمله ی جمله ی 
 پیرو می توانند به شکل مصدر هم بيایند، در این صورت جمله ساده خواهد بود.

 به جمله های زیر دقت کنید:

 نمونه: به خانه می روم تا استراحت کنم.) جمله مرکب(

 روم.) جمله ساده(برای استراحت کردن به خانه می 

 جمله ی اول یک جمله ی مرکب است. دو قسمت پایه و پیرو آن عبارت اند از:

 جمله پایه: به خانه می روم.
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 جمله پیرو: تا استراحت کنم.

 و در جمله ی دوم، قسمت پیرو جمله با عبارت مصدری شروع شده است.

 بخش پایه: به خانه می روم.

 بخش پیرو: برای استراحت کردن.

 مله های هم پایهج

 جمله های هم پایه ی مرکب، جمله های مستقلی هستند که به وسیله ی یک حرف ربط هم پایه

 به هم مرتبط شده اند و هر کدام معنی کاملی دارند.

 ه اتاق من آمد و به من سلام کرد.مانند: او ب

 مستقلی دارند.معنی کامل و و " به من سلام کرد" در این جمله هر دو جمله ی :" او به اتاق من آمد" 

پیدا می  بر اساس منظور و هدف گوینده، جمله تغییرات مختلفی را تغییرات و حالت های مختلف جمله
 اند از: حذف در جمله و نقل قول. کند. این تغییرات عبارت

 حذف در جمله

در نتیجه  یم؛له منظور و هدف را بیان می کنگاهی در جمله بدون استفاده کردن از بخش هایی از جم
 بخش هایی از جمله به خصوص فعل حذف می شود. در جمله معمولا سه نوع است:

 عرف اهل زبان، قرینه ی لفظی یا معنوی.

 الف( حذف بر اساس عرف اهل زبان

 جمله هایی که برای تعارف، دعا یا نفرین استفاده می شوند.

 ما، مرگ بر دروغ گو، و...مانند: صبح به خیر، عید شما مبارک، خیلی ممنون، قربان ش
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 جمله هایی که با ضمیر پرسشی "کو" می آیند. -1

 مانند: محمد کو؟

 بعضی از جمله های تعجبی -2

 چه عجب!

 بعضی از جمله های پرسشی -3

 چه خبر

 ورود ممنوع، خطر! صطلاحات و علامت های هشدار دهندهدر ا 

 ب( حذف به قرینه ی لفظی

 جمله منظور اصلی خود را می گوید.در این نوع حذف، گوینده بدون آوردن بخش های دیگر 

 به نمونه های زیر توجه کنید.

 نمونه:

 سؤال: این کتاب کیست؟  

جواب:  های دیگر جمله مانند: "این کتاب پاسخ دهنده ی سؤال فقط می گویند: "محمد". یعنی او بخش
 محمد

 .محمد است" را حذف کرده است

 نکته:

حذف به قرینه ی لفظی در مورد فعل کمکی در زمان های گذشته ی نقلی، گذشته ی دور وگذشته ی 
 :التزامی هم صورت می گیرد
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ه بود و خانه ی نمونه: او از اینجا رفته و خانه ی جدیدی خریده بود. جمله ی اصلی: او از اینجا رفت
 جدیدی خریده بود.

 ج( حذف فعل به قرینه ی معنوی 

گاهی در جمله بدون این که اشاره ای به مطلب خاصی بکنیم، منظور و هدف اصلی خود را بیان می 
کنیم و فقط با گفتن کلمه یا جمله ای منظور خودمان را می گوییم. شنونده از معنی و مفهوم جمله یا 

 عبارت، هدف اصلی گوینده را می فهمد.

 نه آن یکی. نمونه: من همیشه در این رستوران غذا می خورم،

جمله اصلی: من همیشه در این رستوران غذا می خورم، در آن یکی غذا نمی خورم. در این جمله، گوینده 
 کرده است. جمله ی اول، منظور خودش را روشن بدون تکرار و گفتن عبارت های
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 نقل قول مستقيم و غر مستقيم

 شنویم برای فرد دیگر دوباره تعریف کنیم.گاهی لازم است صحبت هایی را که از دیگران می 

گاهی دقیقا آنچه فرد گوینده گفته است را می گوییم که به آن نقل قول مستقیم می گویند و جمله ی نقل  
شده را پس از دو نقطه بدون تغییر در گیومه )" "( می گذاریم. همچنین، گاهی خودمان از زبان فرد گوینده 

زمانی که صحب ها را با زبان خودمان بازگو کنیم، از فرمول های نقل  صحبت می کنیم. در این صورت
 قول غیر مستقیم استفاده می کنیم.

 نمونه: نقل قول مستقیم

 او گفت: "من این ساختمان را ساختم" او گفت که او این ساختمان را ساخته است.

 کنیم: آنها اشاره میود که در ادامه به در نقل قول غیر مستقیم بخش هایی از جمله عوض می ش

 الف( بعضی زمان ها عوض می شوند.

 نقلی ی گذشته ←گذشته ی ساده  -1
 گذشته ی دور نقلی –گذشته ی دور  -2
 نقلی استمراری  ی گذشته ←گذشته ی استمراری  -3
و  نقلی گذشته به"داشتن" شود؛ می عوض جدا قسمت هر زمان، این در ←گذشته ی ناتمام د -4

 ی استمراری نقلی.قسمت استمراری فعل به گذشته 

 نکته:

تغییر نمی  زمان های گذشته ی نقلی، حال اخباری، حال ناتمام، آینده، گذشته ی التزامی و حال التزامي
 کنند.

  نکته:

 کند. می فعل امر به حال التزامی تغییر،
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 ب( ضمیرها عوض می شوند.

 او ←من 

 من –تو 

 آنها –ما 

 شما ، ما

 نکته:

 عوض نمی شوند.ضمیرهای "او" و "آنها" 

 به نمونه های زیر توجه کنید

 او گفت:" من دیشب به سینما رفتم". شما گفتید که من دیروز به او تلفن کرده بوده ام؟ 

 او گفت: ما هر روز به رستوران دانشگاه می رفتیم.

 او گفت که آنها هر روز به رستوران دانشگاه می رفته اند. 

 ه می خواندید".او گفت: "شما دیشب داشتید روزنام 

 ایم.  او گفت که ما دیشب داشته ایم روزنامه می خوانده 

 او گفت: شما تمرین هایتان را انجام بدهید. 

 او گفت که او دیشب به سینما رفته است.

 شما گفتید:" تو دیروز به من تلفن کرده ای؟ 

 شما گفتید که من دیروز به او تلفن کرده بوده ام؟

 رستوران دانشگاه می رفتیم. او گفت: ما هر روز به
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 توران دانشگاه می رفته اند. او گفت که آنها هر روز به رس 

 او گفت: "شما دیشب داشتید روزنامه می خواندید". 

 . شته ایم روزنامه می خوانده ایماو گفت که ما دیشب دا 

 او گفت: شما تمرین هایتان را انجام بدهید.

 ام بدهیم.او گفت که ما تمرین هایمان را انج
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 :تمرین

 نقل قول غیر مستقیم بر گردانید. الف( مانند نمونه جمله های زیر را از نقل قول مستقیم به

 نمونه: سارا گفت: "من امروز به سینما می روم". سارا گفت که امروز به سینما می رود.

 ابراهیم گفت:" من دیروز این فیلم را دیدم". -1

............................................................................. 

 او گفت:" امروز همه ی دانشجویان برای کار آموزی می روند". -2

............................................................................... 

 یم".مجید گفت:" ما همگی به دیدن خواهرم رفته بود -3

................................................................................. 

 امیر گفت: "ما امروز برای رفتن به مسابقه و شرکت در آن آماده هستیم". -4

................................................................................... 

 اید همراه خانواده ام به مهمانی بروم".شما گفتید:" امشب ب -5

.................................................................................... 

 حسین گفت: "ما همیشه به سینما می رفتیم و فیلم های جدیدی می دیدیم" -6

.................................................................................. 

 کاوه گفت: "من برادر شما را در خیابان گل ها دیده ام".  -7

.................................................................................. 

 آنها گفتند: " هر چه زودتر در دانشگاه ثبت نام کنید". -8

.................................................................................. 
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 ب( جمله های زیر را از قول غیر مستقیم به نقل قول مستقیم بر گردانید.

 قهرمان کشتی گفت که او با تمرین زیاد موفق شده است. -۱ 

................................................................................. 

 قدیم امپراتوری ایران بسیار وسیع بوده است.استاد تاریخ گفت که در  -2

..................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صفت و عدد



19 
 

 صفت وعدد 

بیاید، عدد معلق به صفت و عدد هر دو وابسته ی اسم است؛ پس اگر اسم به حیث فاعل در نهاد جمله 
آن هم در نهاد و جزء قسمت نخست جمله می آید. و اگر اسم به حیث مفعول و متمم فعل در قسمت دوم 

 جا دارد. جمله به کار برود، صفت و عدد وابسته به آن نیز در گزاره

 ۔ صفت۱

مشخص تر و صفت کلمه یی است که چگونگی و حالت اسم را بیان می کند، و معنای آنرا محدودتر، 
 آشکارتر می گرداند: چشم آبی فتنه انگیز.

 صفت از حیث ساخت و معنی، اشکال و انواع مختلف دارد.

 اقسام صفت از نگاه ساخت کلمه صفت از این نظر، مانند اسم و قید سه نوع است: ساده، مرکب، مشتق.

 صفـت سـاده

 بزرگ، نو، تیره، خام. آن است که تنها یک کلمه ی مستقل باشد: پاک، خوب، شور، سبز،

 صفـت مـركـب

آن است که از دو کلمه ی مستقل )اسم، صفت، ریشه ی فعل( ساخته شده باشد. سیاه چشم، چشم سیاه،  
 ار، سیم اندام.چشم سفید، دل انگیز، گل عذ

 صفـت مـشتـق

د. در می از یک کلمه ی مستقل و یک )یا دو( نامستقل که در ساخت آن، عدد هم می آید، ساخته شو 
این جا یاد آوری باید کرد که پیشوندهای اشتقاقی اسمی و پسوندهای اشتقاقی، عموما اسم وصفت می 
سازد، اما پیشوندها و پسوندهایی هست که بیشتر برای ساختن صفت ) همچنانکه در مورد قید دیدیم ( به 

ی شود، اینجا به کار می رود. چون راجع به وندها و کلمه های مرکب در جای خودش سخن گفته م
 صورت مختصر از وندهایی که برای ساختن صفت می آید نام می بریم.
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 ( برای ساختن صفت-( برای صفت مثبت و پیشوندهای ) بی ( و ) نا -نخست پیشوند)با 

 بی هن، بی زبان، ناسپاس، نادان. منفی: با هنر، با ادب،

 رده شبه، سه منزله.دوم پسوند ) ه( با عدد و معدود: یک شبه، دو ساله، چها

گی( پس از  -( پس از واولهای )آ( و )و(، پسوند ) -ی( پس از کانسوننت، پسوند )یی  -سوم پسوند )
گی، ونیز با  بلی، آبی، طلایی، سرمه یی، مینمهواول )ه(، صفت نسبتی )یا نسبی( می سازد: کا

لاجوردین، دیرینه، زنانه، دخترانه. آنه( صفتهای نسبتی ساخته می شود:  -ینه(، ) -ین(، ) -پسوندهای )
 فام، ، وش( گلگون، نقره فام، ماه وش. -گون،  -چهارم پسوندهای تشبیهی )

ام،  -ترین( همیشه صفت تفضیلی ) یا بر تری( می سازد. ششم پسوندهای )  -تر،  -پنجم پسوندهای ) 
 امین( همیشه عدد وصفی می سازد: پنجم، هفتمین. -

 معنیانواع صفت از نظر  

 الف( صفت وصفی یا توصيفی 

 که سه شکل و درجه هایی دارد: عادی، تفضیلی، عالی. 

نخست صفت عادی )یا مطلق( کسی یا چیزی را که موصوف آن است بدون مقایسه و نشان دادن درجه با 
تر(،  -و مرکب، پسوندهای ) مقدار و اندازه، توصیف می کند. صفت عادی، خواه ساده باشد خواه مشتق

 ین( را با خود ندارد؛ مانند: گل سرخ، پرگ زرد، دختر زیبا، کودک با هوش، زلف پیچان.ر ت -) 

صفت بر تر نیز  تر( که آن را -. صفت همراه با ) تر( ساخته می شود -دوم صفت تفضیلی با پسوند )
 نامیده اند، شخصی یا چیزی را با شخص یا چیز دیگری مقایسه می

 مثلا:

 دانش و ادب بهتر از مال و دارایی است. نازنین گلالی زیباتر است.  
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آن سا که دیده می شود صفت تفضیلی در جمله یی که اجزای آن حذف نشده باشد به کمک کلمه ی 
استعمال می شود؛ اما در جمله های پرسشی و جواب آنها و در دیالوگ داستان  –پیشینه  -نامستقل )از( 

 جزئی محذوف است.یا نمایشنامه که 

ثریا بزرگتر  -ود: فوزیه بزرگتر است یا ثریا؟ نه تنها )از( بلکه طرف دیگر مورد مقایسه نیز حذف می ش
 است.

گاهی صفت تفضیلی بدون پسوند و تنها به کمک )از( به کار می رود: فرید از حامد دو سال کلان 
 است. 

استعمال می شود: جهانتاب از مهتاب کرده چاقتر در گفتار ) زمانی هم در نگارش( کلمه ی "کرده" نیز 
 بود.

 تر( با صفت یا قید آید: سینما آنطرف تر است. -بعضا بدون وجود مقایسه هم، پسوند ) 

 بهای پخته تر را از درخت کن.. آن سو تر برو. آهسته تر راه برو. سی 

ت، یک یا چند شخص یا چیز ترین( که صفت بر ترین هم نامیده شده اس -سوم صفت عالی با پسوند ) 
 را نسبت به همه افراد گروه آن، برتری می دهد.

شکل جمع به  عموما موصوف در اول، پس از آن صفت عالی و در آخر، اسم گروه یا نوع موصوف به 
 صورتهای ذیل می آید:

 اصر است ) با نشانه های افزایش(.اسد الله حبیب جوان ترین نویسندگان مع

 اختری یکی از جوانترین شاعران معاصر است. ) بی نشانه ی افزایش(.محمد شاه واصف ب

 صفت عالی بدون وجود مقایسه نیز به کار می رود

 : رخشانه )حمیده( زیباترین خواننده ی رادیو افغانستان است.
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صفت نیز  افزایش یا بدون آن( و شکل بر تر با نشانه ی -صفت عالی با کلمه های )از( و ) همه  
 ل می شود: پروین از همه ی همصنفانش لایقتر است. حسین از همه همسالانش نیرومندتر است.استعما

 ( صفت پرسشیب

نیز در محاوره : چه قسم، چه رنگ( اگر در جمله ی  -سه کلمه ی مترادف ) چگونه، چطور، چسان 
پرسشی پیش از اسم و متعلق به آن باشد، صفت پرسشی است و در جمله ی جوابی نیز صفت عادی می 

 آید: چگونه کتاب؟ 

 کتاب سودمند، کتاب دلچسپ -

 چطور زن؟  

 زن خوب فرمانبر پارسا -

 یصفت نسبت

 را به جایی یا چیزی نسبت می دهد:آن است که کسی یا چیزی 

زنان شهری، دختران روستایی، چشم آسمانی، انگشتر طلایی، پیراهن زنانه، جام سالفین. صفت نسبتی به 
 صفت تفضیلی و عالی یکجا نمی شود.شکل عادی با پسوند نسبتی می آید و با پسوند های 

 شدت دهنده

اسم نیز شدت  قید فعل را بیان می کند، به صفت ) بسیار، خیلی، کاملا( که شدتهمان کلمه های معدود 
می بخشد: بسیار زیبا، خیلی شوخ، کاملا سفید.. کلمه های ) چه، چه اندازه، چقدر( در جمله ی تعجبی، 

 همین وظیفه را انجام می دهد: این دختر چقدر زیباست! تصور آن حادثه چه اندازه وحشتناک است!

 محوره کلمه "بیخی" نیز بدین منظور به کار می رود: بیخی سیاه شد.در 

 کلمه ی )پاک( در گفتار و نگارش به حیث شدت دهنده می آید:
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 پاک دیوانه است.

 یاد آوری:

صفت در گفتار و نگارش دری، برخلاص پشتو و عربی، برای موصوف مذکر و مؤنث، مفرد و جمع، به 
استعمال می شود: مانند: مرد عفیف، زن عفیف، مردان عفیف، زنان یک شکل و بدون تغییر صرفی 

 عفیف. بنابراین عبارتهای )زن عفیفه و زنان عفیفه( خلاف روش ساختمانی این زبان است.

 _ عدد2

اعداد اساسا نام شماره هاست که در جمله برای تعیین شماره ی اشخاص و اشیا ) وشماره ی "واحد" اشیا( 
عنی اعداد عموما وظیفه ی معین کننده را انجام می دهد. عدد ترتیبی ) یا وصفی( چون به کار می رود؛ ی

مرتبه و درجه را نیز نشان می دهد کم و بیش و ظیفه ی صفت را ایفا می کند و عدد توزیعی، گاهی به 
 حیث قید فعل به کار می رود.

رده شده ( می نامند. معدود، مانند کلمه یی را که شماره ی آن به وسیله عدد معین می شو معدود )= شم
نام جای(  –صفت، در زبان دری همیشه به شکل مفرد ) به استثنای چند نام خاص از قبیل چهل دختران 

به کار می رود، خواه پیش از معدود عدد صریح آمده باشد خواه عدد مبهم: ده نفر، پنج قلم، چند نفر، 
 چندید جوان.

ز معدود، کلمه یی معین و متناسب با چگونگی معدود، ذکر می شود؛ در مواردی، پس از عدد و پیش ا
 مانند: هفت جلد کتاب، سه قلم تباشیر، دو دسته گل.

اشیایی که با واحد معینی پیمایش می شود بین عدد و معدود، همان نام واحد پیمایش ذکر می شود: دو 
رام بوره، هشت متر تکه، سه پیاله شیر تخته کاغذ )یا قالین و مانند آن(، چهار سیر آرد، پنج کیلو گ

)قهوه، چای و مانند آن(، شش عدد تخم )تخم مرغ(. در محاوره و نگارش معاصر، به عوض عدد )دانه( 
 و )تا( بسیار استعمال می شود: پنج دانه تخم، دو تا تخم، دو تا نان 
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کلمه ها در نوشته ها اسناد و کلمه های متناسب با معدود، در بعض موارد حتما باید استعمال شود. این 
حلقه تایر، دو عراده موتر، یک  مکتوبهای رسمی و اداری و تجارتی بیشتر به کار می رود؛ مانند: چهار

 حجر آسیا، سه راس گوسفند...

 عدد چهار قسم است

 عدد اصلی که چند کلمه ی محدود است: -1

یلیون، میلیارد و همه اعداد اصلی دیگر یک تا ده، بیست تا صد، هزار، لک، کرور و کلمه های اروپایی م
 از ترکیب آنها به میان می آید.

هر گاه در آخر معدود، نشانه نکره )ی( بیاید، معدود را پیش از عدد می توان آورد. در شعر و نثر قدیم، 
بدینصورت بسیار به کار می رفته است و در دوره ی معاصر نیز گاهی استعمال می شود مخصوصا 

با عدد مبهم )چند( ذکر شده باشد: سالی پنج بر آن حادثه بگذشت. تنی چند از دوستان، در معدودی که 
آن سفر با من همراه بودند. " قلعه یی چند فرسوده و یران، خانه یی چند پست و کوچک با دیوارهای ریخته 

 پژواک، انگور تاک". –که جز روزنی، راهی برای هوا و آفتاب در آن نیست... 

 بی یا وصفیعدد ترتی -2

 -عددهای ترتیبی به استثنای " نخست" و اعداد مأخوذ از عربی ) چون ائل، ثانی، ثالث...(، با پسوند )
چون این  –یم( سی یم  -وم؛ در محاوره: -وم(، سوم ) با پسوند  -ام( ساخته . شود: دوم ) با پسوند 

 چهارم )چارم(، پنجم...  -ل است کلمه های مختوم به واو 

 امین( نیز ساخته می شود: پنجمین، هفتمین. -رتیبی با پسوند ) اعداد ت

ین( باز هم عدد ترتیبی است:  -عددهای ترتیبی )نخست( و "اول، آخر" )ماخوذ از عربی( با پسوند ) 
ام( مانند صفت، عموما پس از  -نخستین، اولین، آخرین. نخست، اول، آخر و عددهای ترتیبی با پسوند )

خش نخست، قسم اول، مرحله ی آخر، فصل سوم، صنف چهارم، جلد دوم. وعددهای معدود می آید: ب
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امین( عموما پیش از معدود ذکر می شود: نخستین کار، اولین قدم، آخرین  -ین،  -ترتیبی با پسوندهای )
 دفعه، سومین دیدار، هفتمین سال.

 ۔ عدد کسری ۳

 که به صورت های ذیل ساخته می شود:

الف( عدد اصلی و پس از آن کلمه ی یک: چهار یک ) چاریک = چارک: واحد پیمانش )ربع(، دو  
سوم)دو ثلث، ثلثان(، یک دهم ) عشر(، یک پنجم )خمس(، سه چهارم پ( به شکل اصطلاح ریاضی که 

وزن، چهارم حصه ی یک  ر می شود: یک بر چهار، دو بر پنجدر بین هر دو عدد کلمه ی )بر( ذک
هفت یک )سبع(، ده یک )عشر(، پنج یک )خمس( ب( بخش مورد نظر با عدد اصلی و بخش  سیر(،

 دد ترتیبی بیان می شود: یک چهارمتقسیم شده با ع

 ت( کلمه ی )از ( پیش از هر دو عدد می آید: از سه دو، از ده چهار.

 . عدد توزیعی4

و دو؛ دوم با تکرار عدد اصلی همراه عدد توزیعی نخست با تکرار عدد اصلی به میان می آید: یک یک، د
در محاوره ی بعضی نواحی : ته(: دو تا دو تا، سه تا سه پنج ته گنج ته ...[؛ سوم با  -ادات عددی )تا 

تکرار عدد اصلی و یک )تا( در آخر: دو دو تا، سه سه تا؛ چهارم عدد اصلی وادات )تا( و پسوند نسبتی 
یی( می  -ی،  -ره به صورت ، آید، در مورد پول، عدد با پسوند ) یی(: دو تایی، پنج تایی )در محاو  -)

 آید: این مرغها را پانزده یی مکرر نیز می خرید.

در ادبیات قدیم، با عدد، پسوند ) گان( در این مورد می آمد. امروز تنها کلمه ی یگان با )تا( یا )دانه( 
 یکبار یا به تکرار استعمال می شود.

آن سان که گفتیم، عدد توزیعی به حیث قید نیز می آید: دو دو تقسم کن. دو تا دو تا بیار. دو تایی 
 بیایید. پنج پنج تا به آنها بده.
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 . عدد مبهم5

چهار نوع عدد که در بالا ذکر شد صریح و آشکار است. سه کلمه ی دیگر در زبان دری هست که بر 
کند. )اند( در قدیم زیاد به کار می رفت، امروز هم گاه گاه استعمال شماره ی نامعین و مبهم دلالت می 

می شود. ] دو و پست واندی )چند( در جمله های اخباری و پرسشی، بیان کننده ی تعداد نامشخص 
 اشخاص و اشیاست و پیش از معدود به کار می رود. )چندین( در جمله ی اخباری استعمال می شود

 قیدها و حرفها
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 قید

قید کلمه یی است که برای تصریح کردن و مشخص و قطعی ساختن معنای فعل به کار می رود. فعلها، 
وقوع حادثه یی یا کردن و شدن کاری را به صورت عمومی و و کلی و نامشخص بیان می کنند؛ اما قیدها 

اول با بیان حالت و چگونگی آن را مشخصتر، آشکارتر و صریح تر می سازد. این تصریح در درجه ی 
وقوع فعل و در درجه ی دوم با زمان، مکان، کثرت)مقدار( وقوع فعل، صورت می پذیرد. در اینجا این 

 نکته را باید افزود که متمم

فعل نیز مطالب توضیحی اضافی را به جمله و به مفهوم فعل می افزاید و وقوع فعل را از انگاه چگونگی، 
وسیله و مانند آن، تصریح می کند. اما فرق آنه در این است که متمم فعل با زمان، مکان، مقصود، 

 پیشینه ها و قید بدون آنه در جمله می آید. قید از نظر و از لحاظ معنی اقسام گوناگون دارد.

 انواع قید از رهگذر ساخت کلمه

 ، سه نوع است: ساده، مرکب، مشتق.ید از این نگاه، مانند اسم و صفتق

 سادهقید 

آن است که صرف یک کلمه ی مستقل باشد؛ مانند: زود، دیر، آهسته، پاک، هنوز، همیشه، هرگز، روز، 
 شب، شام.

 قید مركب

 خود سه نوع است:

 مرکب از دو کلمه ی مستقل )اسم، صفت،ریشه های فعل( : شوارانگیز، خمار آلود  -1

 قيد
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۔ مرکب از یک کلمه ی مستقل و یک نامستقل: خنده کنان، جست زنان، عرف ریزان، شتاب زده، ۲
 وحشت زده، خمار آلوده، پیاپی، دمادم... 

 ته، زود زود، پیش پیش، نرم نرم .۔ تکرار همان یک کلمه: آهسته آهس۳

 قید مشتق

 یک یا دو نامستقل ساخته می شود: از یک کلمه ی مستقل و 

 آن(: بامدادان، بهاران و پیشوندهای )ام ، دی ، پار (: امروز، دیشب، پارسال -) پسوندنخست با 

 گاه(: شبانگاه، صبحگاه، سحرگاه. -) دوم با پسوند

 گاه(: شامگاهان، سحرگاهان، صبحگاهان. -آن( و ) -آن( یا بر عکس ) -گاه( و ) -) سوم با پسوند 

 ر، عاشق وار، دیوانه وار.وار(: هفته وار، ماهوا -) چهارم با پسوند

گانه(  -(، )و(، و با پسوند )۱آنه( پس از کانونئت وبا پسوند )یانه( پس از واولهای ) -) پنجم با پسوند
پس از واول )ه(: مستانه، دلیرانه، دردانه، مشتاقانه )گاهی یک یا دو کلمه ی مستقل و دو نامستقل: 

 ه، ناجوان مردانه، نابخردانه(، بنده گانه.مردانه وار، جوانمردانه، جنگجویانه، نامردان

) اکی( )این پسوند بیشتر در محاوره با کلمه ها به کار می رود( ) و پس از واول: گکی(:  ششم با پسوند
دزدکی، روزکی، شبکی )شوه کی(، پسکی، هفته گکی، ماگکی)ماه گگی(، صبحکی )در محاوره: 

 سوبکی(، خپکی.

آ: هر دو ماخوذ از عربی و مستعمل با کلمه های عربی(: دایما، قطعا،  تنوین، -آن -) هفتم با پسوند
 است(. وین دار است که بدین شکل در آمدهأساسا، عموما، حالا، اصلا این کلمه ها هم تن

با توجه به این پسوندها، می توان گفت که گروه قیدها از نظر ساخت، اندک استقلالی دارد اما به سبب 
سادگی و یکسانی ساخت کلمه های دری، اگر کلمه یی را در خارج جمله مد نظر بگیریم و از وظیفه ی 

ه خواهد شد( نحوی آن چشم بپوشیم، از نگاه معنی )مانند گروههای اسم و صفت که از آن سخن گفت
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هست که در جمله ی دیگری، در ساختمان  و ممکن است صفت)برخی از قیدها همممکن است قید باشد 
دیگری، اسم است یا بر عکس، مانند شب، روز(. لیکن آنچه معنی و گروه و دسته ی کلمه یی را تعیین 

ه است. اگر اسم را وصف می کند همانا وظیفه ی نحوی آن در جمله و ارتباط آن با دیگر کلمه های جمل
رابطه ی معینی با کند صفت است و اگر فعل را وصف و تصریح کند قید است؛ یعنی کلمه بنابر داشتن 

 اجزای ساختمانی

 یک جمله و انجام دادن وظیفه ی مشخص نحوی، نام خاصی به خود می گیرد.

ید و سیر از دل گرسنه. مثل به به حیث مثال کلمه ی "سوار" در این جمله ها:" سوار از دل پیاده نمی آ
جز سوار، کلمه های پیاده، سیر، گرسنه نیز اسم است. آن مرد سوار، از این راه گذشت. گزمه ی سوار 

 قید چگونه گی. –سوار رفتند.  صفت آنان –ر شب در شهر می گردد. ه

اسب سوار  بردر این جمله ها جزء فعل مرکب است: دخترک بر شانه ی کاکایش سوار شد. گل نسا را 
 کرد.

 انواع قید از نگاه معنی

 الف( قید حالت و چگونگی

 آهسته، لرزان، گریه کنان، شجاعانه، أساسا، سریعا

 ب( قید زمان

روز، چاشت، صبح، هنوز، همیشه، زود، دیر، پیاپی، گاه گاه، اخیرا، ناگاه، هفته وار، سالانه، امشب، 
ناگهان، موقتا )برخی از قیدهای زمان همراه با "هر"، وظیفه ی دیروز، پریشب، پارسال، فردا، پس فردا، 

 کلمه ی ربط را در جمله ی مختلط، نیز انجام می دهد، مانند:

 هرگاه، هر وقت(.

 ج( قید مكان
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نیست: اینجا ،  شماره ی قیدهای مکان آنقدر زیاد عموما مكان وقوع فعل با متمم بیان می شود و بنابراین
 ، پایی، زیر، هرجا، همه جا، هی پیش، پس، دنبال، بالاآنجا، دور، نزدیک، 

 د( قید مقدار)اندازه، کمیت(

بسیار، زیاد، فراوان، کم، اندک، دیگر، هی ، چندان، چند، همه،) عده یی از قیدهای مقدار یکجا با )هر ( 
 ی مختلط می آید: هر چند، هر چه(.به حیث کلمه ی ربط در جمله 

 د پرستیقی (ه

های پرسشی، قیدهایی نیز هست که در جمله ی پرسشی استعمال می شود و در جمله ی مانند متمم
 اخباری جواب پرسش، یکی از قیدهای چهار گانه می آید: کی آمد؟ دیروز آمد. کجا

رفت؟ آنجا رفت، خانه رفت، سینما رفت. چه وقت رفت؟ حالا رفت، صبح رفت. چگونه )چطور، چسان( 
آورد، کم آورد، اندکی آورد، هی   ت، ناامید رفت. چقدر آورد؟ بسیار، شتابان رفرفت؟ سوار رفت، پیاده رفت

 نیاورد. چند می گویی که؟ بسیار می گویم، کم می گویم، هی  نمی گویم.

 شدت دهنده

چند کلمه ی معدودی هست که پیش از قید )همچنان پیش از صفت( استعمال می شود و به آن شدت می 
کلمه های )بسیار( و )خیلی( به حیث شدت دهنده، زیاد به کار می رود؛ مثلا در این بخشد. از آن جمله، 

 جمله ها: رخشانه بسیار خوب می خواند، حمیده خیلی زود آمد. پریزاد بسیار مستانه می رقصید.

 )خوب، زود، مستانه( قید است و )بسیار و خیلی( شدت دهنده ی قید.

در اینگونه موارد، "قید مقید" نامیده اند و بعضی دیگر، شدت  بعضی از دستور نویسان، قید اصلی را
دهنده را "قید قید" خوانده اند که بدین صورت وظیفه و بر اثر آن تعریف قید نیز فرق می کند و به زعم 

 آنان، قید کلمه یی می شود که فعل، صفت و قید دیگری را مقید گرداند.
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وم تا مشاهده شود که قید چگونه معنای فعل را مشخص و در آخر این بخش، فعل "می رود" را که مفه
اختصاصی می گرداند. خنده کنان می رود، افتان و خیزان می رود، بی با کانه می رود، سر افگنده می 
رود، حیرت زده می رود، مست و غزلخوان می رود، باغ بالا می رود، بسیار می رود، پیاپی می رود، 

 .مکررا می رود
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 حرف اضافه

مقصود از حرف اضافه کلماتی است که نسبت میان دو کلمه را بیان کند و مابعد خود را متمم کلمه دیگر 
قرار دهد چنان که معنی کلمه نخستین بدون ذكر دوم ناتمام باشد. مانند: به تو می گویم، شما خواهم رفت، 

 حرف اضافه ناتمام است.از او پرسیدم. که معانی این افعال بدون 

 شهورترین حروف اضافه عبارتند از:م

ب، با، از، تا، در، اندر، نرد، نزدیک، پیش، برای، بهر، روی، زیر، سوی، میان، پی، بر. هریک میان 
 از این حروف در مورد مخصوص به کار می رود و بعضی از آنها معانی مختلف دارند از این قرار:

 «ب»

 تعمال می شود:"ب" در این معانی اس

 معنی به همراه که از آن به مصاحبت تعبیر کنند مثل: به ادب سلام کرد، به سلامت عزیمت نمود.-1

 ظرفیت زمانی و مکانی، مثال:-2 

 دهقان به سحرگاهان کز خانه بر آید

 نه هی  بیارآمد و نه هی  بیاید

 به معنی قسم، مانند:-3

 بگویم که بمیاد سوگند چیست

 تو را بند چیس خرد را و جان

 حرف اضافه
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 بگویی به دادار خورشید و ماه

 به تیغ و به مهر و به تخت وکلاه

 مردمدار. در بیان جنس، چنانکه به جای آن " از جنس" توان گذاشت مانند: به مردم شمار، به-4

 هیچکس را تو استوار مدار

 کار خود کن کسی به یارمدار

 به معنی طرف و سوی، چون: –5

 دست برد به تیر چو زین کرانه شه شرق 

 بر آن کرانه نماند از مخالفان دیار

 بیت: ست مانند اینبه معنی استعانت و در این صورت آنچه پس از وی آید افزار کار و عمل ا – 6

 به لشکر توان کرد این کارزار

 به تنها چه برخیزد از یک سوار

خود  خیانت به کیفر رسید، به گناهجرم تعلیل و در این حال ما بعد آن علت حکم است مانند: به  -۷
 ماخوذ گردید.

 به امرش وجود از عدم نقش بست

 که داند جز او کردن از نیست هست

دارد، به  ون: به دامن در فشاند، به مشت زربر مقدار دلالت کند و مفید معنی تکرار باشد، همچ -۸
 ت مشت، تخت تخت می باشد.دامن، مشخروار شکر پاشید، به تخت دیبا بخشید. که معنی آن : دامن 

 در آغاز و ابتدای سخن به کار رود مثل: -۹
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 به نام خداوند جان و خرد

 ردگزین بر تر اندیشه برنگذ

 ن به نام خداوند جان و خرد باشد.که مراد این است آغاز سخ

 به معنی" برای" مانند: -۱۰

 به طرف کعبه رفتم به حرم رهم ندادند

 رون کعبه آبیر برون چه کردی که دکه تو د

 به معنی سازگاری و تولفق، چون: -۱۱

 اگر جز به کام می آید جواب

 من و گرز و میدان افراسیاب

 بر عوض و مقابله دلالت کند چون: -۱۲

 آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق

 من مه به جوی خوشه پروین به دوجوخر 

 تاکید توان کرد مانند: به معنی استعلام است و در این هنگام آن را به "بر"  -۱۳

 همی کرد نفرین به ضحاک بر

 نهاد افسرش پست بر خاک بر

 شید، یعنی مرا گفت، مرا داد، مرابه معنی "را" مانند: به من گفت، به من داد، به بخ -14

 ت جایز و در نظم و نثر شایع است.بخشید. واستعمال مفعول به از این افعال به هر دو صور 

 قرب و نزدیکی: -15
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 که فردا به داور بود خسروی 

 گدایی که پیشت نیرزد جوی 

 مقصود " نزدیک داور" است.

 باختر با خاور شتافت، از مشرق بهبه معنی نهایت و پایان آید: از  -16

 به دم، خانه به خانه، شهر به شهربرای ترتیب، مانند: دم  -۱۷

 افاده تشبیه کند، مانند: -۱۸

 لطفش به بهار شادمانی است

 به سموم زندگانی است قهرش

 در توضیح و تفسیر به کار رود: -۱۹

 به تن زنده پیل و به جان جبرئیل

 کف ابر بهمن به دل رود نیل به

که مفاد آن چنین می شود: از جهت تن زنده پیل و از جهت جان چون جبرئیل و از جهت کف از جهت 
 دل رود نیل.

 نت در آید: بگو، بروم، بیا، بزند، برفت. و گاه درابر بهمن و حرف "ب" در اول بعضی افعال برای زی

 اول اسم در آید و بدان معنی وصفی دهد مثل: بهوش، بخرد، بدانش، بنام.

 یا سخت آرای چو مردم بهوش

 یا بنشین همچو بهائم خموش
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ا در این دو مورد "ب" حرف اضافه نباشد زیرا نسبت میان دو کلمه را نمی رساند و جدا نوشتن آن نیز رو 
 به صورت "به" منفصل نیز نویسند. نباشد. اما در سایر موارد

 "با"

 عانی کند:"با" افاده این م

 به معنی مصاحبت و همراه بودن آید همچون: – ۱

 از دشمنان دوست حذرگرکنی رواست

 با دوستان دوست تو را دوستی نکوست

 با من آمد، با من رفت، با دوست بخور که دشمنت خواهد خورد.

 معنی طرف و سوی باشد مانند:به  -2

 برد از وی پیامی چند با او

 زلیخا را دهد پیوند با او

 ز شد، با یزد رفت، با تهران آمد.با شیرا

 رفت، به یزد رفت، به تهران آمد. و در این زمان این گونه استعمال نکنند و گویند: به شیراز

 استعانت را باشد، مانند: -3

 دست توانا به ناتوان یاری کن.با جهان را با دیده عبرت ببین 

 برای مقابله و برابری آید مانند: – 4 

 با روی تو آفتاب دیدم

 خوب است ولیکن آن ندارد
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 به جای "با وجود" استعمال شود: -5

 با صیقل ضمیرتو چون عکس آینه

 مرنی شود ز ظل بدن صورت حواس

معنی منظور است و متقدمان به جای مرنی شود ز ظل بدن صورت حواس و در کلمه "با آنکه" نیز همین 
آن "باز آنک" نیز گفته اند. گاه "با" با اسم ترکیب شود و معنی صفت به اسم دهد مانند: بادانش، با خرد، 

 کلمه مرکب است و حرف اضافه نیست.با هوش. این گونه "با" جزء 

 " از "

 ای معانی بسیار است از این قرار:"از" دار 

 آن مبین کلمه پیشین باشد، مانند:۔ بیان حنس کند و ما بعد ۱

 درفشش سیاه است و خفتان سیاه ز آهنش ساعد ز آهن کلاه

 یا اسم جمع یا اسم عام باشد مثل:برای تبعیض آید و این در صورتی است که ما بعد آن جمع  -۲ 

 بودند. دگان متفق سیاحت، تنی چند از رونیکی از ملوک عرب را شنیدم که با مقربان همی گفت

 سببیت راست چون:-3

 گر خدا خواهد نگفتند از بطر

 ان عجز بشرپس خدا بنمودش

 مجاورت راست: کاروان از شهر گذشت، چاره از دست ما رفت، دردم از درمان گذشت. – 4

آغاز و ابتدا راست و ناچار پس از آن لفظی باشد که معنی زمان یا مکان را برساند مانند: و چون  -5 
 "از" به این معنی باشد با "تا" که نهایت را می رساند گفته شود مانند:
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 آمد نوروز هم از بامداد

 آمدنش فرخ و فرخنده باد

 شاه گیتی ملک مشرق سلطان زمین

 روان تا خاورآنکه از باختر اوراست 

 یکی گفت این شاه ایران و هند

 ز قنوج تا پیش دریای سند

 و گاه مقابل آن لفظ "ب" استعمال شود مانند:

 به عقابی رسیده از مگسی

 به سماکی رسیده از سمکی

 ایان آمد، از بام به زمین افتاد.از شام به بام کشید، از آغاز به پ

 ازوست. ست، این دفتر از کیست؟ این مملکته از من املک و اختصاص را باشد مانند: این خان – 6

به گفتگو  ند: این خانه از آن من است. شهری و در این موقع گاهی پس از آن لفظ "آن" نیز در آورند مان
 که فلانی از آن ماست

 ما عشقبار کامل و او عشقدان ماست

 ۔ مفید معنی تفضیل باشد مانند: سگ حق شناس به از مردم ناسپاس. ۷

 اگر زنده رود آب حیات است.  ولی شیراز ما از اصفهان به

 "از " چون با کلمه "بر" مرکب شود به معنی استعلا باشد مانند: -۸ 

 چو یک هفته بگذشت هشتم پگاه
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 نشست از بر گاه پیروز شاه

 یعنی بر بالای و برروی گاه.

 "بر"

 "بر" به معنی بالا است ، چنان که در این بین :

و به همین  گوشه تاجت نه فراز است و نه باز گوهر زینت نه فرود است و نه بر نصرت ازدولت از 
جهت از آن کلمه "بر تر" ساخته اند. و در سر افعال نیز پیشاوند است که بالا بودن و ارتفاع را می 

و چون رساند مانند: برآمد، بر انگیت، برداشت،. و در این دو مورد کلمه "بر" از حروف اضافه نیست 
 حرف اضافه باشد آن را بدین معانی استعمال کنند:

 استعلا که بالا بودن چیزی را افاده می کند و آن یا "حسی" است -1

 مانند:

 همچنان باز از خراسان آمدی بر پشت پیل

 ز خاک تیره نماید به خلق زر عیار

 من است.در وجوب و لزوم، چون: بر شماست که این کار را انجام دهید، پاداش آن بر  -2
 در موقع قصد و آهنگ مانند: -3

 بر آن سرم که اگر همتم کند یاری 

 ز بار منت دونان کنم سبکباری 

در پیاپی بودن و ترتیب و آن وقتی است که اسم بعد از آن مکرر شود مانند: "در" یا فرضی و عقلی  – 4
 رنج و زحمت. سایشند و بدکاران دراست در جایی که ظرفیت محسوس نباشد چون: نکوکاران در آ

 به مردی و رادی به گنج و گهر
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 ستون کیانم پدر بر پدر

 "در"

 "در" دارای چند معنی است:

 ظرفیت راست و آن یا حسی و واقعی است چنان که گویی: چند کتاب در خانه دارم، -1

 امروز در منزل می مانم.

 سوی و طرف مثل: -2

 نگه کرد رنجیده در من فقیه

 نظر کردن عاقل اندر سفیه

 کرد قاضی درو تیز تیز نگه

 معرف گرفت استینش که خیز

 به معنی "را" مانند: -3

 ز تو آیتی در من آموختن

 من دیو را دیده بر دوختن ز

 قرب و مصاحبت راست – 4

 ، باغ در باغ، کاروان در کاروان.اتصال و کثرت: سپر در سپر، عنان در عنان -5

 " اندر"

با  استعمال می شود با این تفاوت که لفظ "درون، اندرون"کلمات: در، اندر، درون، گاه به یک معنی 
 کسره اضافه، و "در، اندر" از
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 "تا"

"تا" در موقعی حرف اضافه است که به معنی نهایت باشد چون: از خانه تا بازار رفتیم، از بام تا شام کار 
 کردم، روز را تا شب راه رفتم. و در غیر این مورد حرف ربط است.

 "نزد، پيش"

را می رساند: و  و نمی توان رفت. و گاه قرب زمانیکلمات "نزد، پیش" بر قرب مکان دلالت کند: نزدیک ا
 عمال شود: راه نزدیک، باغ نزدیک.نزدیک است که او را از سراندیب آورده ام. نزدیک گاهی صفت است

 ی"ز "

 " مفید معنی جهت باشد مانند:زی "

 زی حرب تو آمده است بودی

 همه شیاطینید فعلتر از 

 در موقع عقیده و نظر به کار رود:و گاه 

 دیبای دل است شرم عاقل

 دل است علی زی والاحلوای 

 خرسند مشو به نام بی معنی

نام تهی است زی خرد عنقا باشد. کلمه که مفاد آن در بین نخستین "به عقیده عاقل" و در بیت دوم "به 
 ون به نزدیک من صلح بهتر که جنگ.ل می شود چنظر خرد". "نزدیک و سوی" هم بدن معنی استعما

 "پی"

 ت" به کار می رود:"پی" به معنی "برای و به جه
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 دن در نه پی حشمت و جاه آمده ایمما ب

 بد حادثه اینجا به پناه آمده ایماز 

 حروف اضافه مرکب

پی، از روی،  اضافه مرکب خوانند: از برای، از هرگاه حرف اضافه بیش از یک کلمه باشد آن را حرف
 از بهر، بجز، در نزد، در باره. 

کلماتی که بر ظرفیت دلالت کند چون:"زیر، رو، پیش، نزدیک" وقتی از حروف اضافه  -۱تبصره 
یر کاغذهاست، سند تو پیش من محسوب است که با متمم ذکر شود: کتاب گلستان روی میز است، قلم ز 

 است.

 د: نزدیک رسید، پیشصفت باشد ماننو در غیر این صورت قید یا 

هر یک از حروف اضافه به قسمی از افعال اختصاص دارد چنان که: بحث کردن، دوستی  -۲تبصره 
کردن، دشمنی ورزیدن، آشنایی داشتن، و نظایر آنها به وسیله "با" تمام می شود و افعال "ترسیدن"، 

ین قاعده مستثنی است افعال پرسیدن، خواستن، شنیدن" و امثال آنها با "از" استعمال شود. و از ا
وسیله "از، ب، با "آویختن"، شستن، جدا کردن" و هر چه در وجود محتاج به افزار و آلات باشد که به 

 تمام تواند شد.

 می شود. همان معنی که نوشته آمد استعمال "از تخفیف یافته به صورت "ز" در می آید و به -۳تبصره 
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 حرف ربط

 دهد. ندیا "پیوند" کلمه ای است که دو عبارت یا دو کلمه را به یکدیگر ربط و پیو  حرف ربط

 وآن بر دو قسم است: مفرد، مرکب. 

 نه، چون، چه، تا، و مانند اینها.: و، یا، پس، اگر، حروف ربط مفرد

اینکه و مانند چنانچه، تا چونکه، چندانکه، زیرا که، همینکه، همانکه، بلکه، چنانکه،  حروف ربط مرکب:
 اینها.

 "تا"

 ر شود از حروف اضافه باشد مانند:لفظ "تا" در جایی که به معنی انتها باشد و با متمم ذک

 از امروز تا سال هشتاد و پنج

 ببالدش گنج و بکاهدش رنج

 باشد به معانی دیگر است از قبیل:و چون حرف ربط 

 شرط: – ۱

 ا غم نخورد و درد نیفزود قدر مردت

 خون نکرد جگر قیمتی نیافتتا لعل 

 ۔ مرادف " " همینکه":۲

 له از باغ عندلیبتا برگرفت قاف

 حرف ربط
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 زاغ سیه به باغ درآورد کاروان

 ۔ عاقبت و فرجام:۳

 تا ببینیم سرانجام چه خواهد بودن

 ببینیم که از غیب چه آید به ظهورتا 

 سببیت و نتیجه: – 4

 نام نیک رفتگان ضایع مکن

 قرارتا بماند نام نیکت بر 

 . مرادف "که"5

 مر گرانمایه درین صرف شدع

 ورم صیف و چه پوشم شتاتا چه خ

 مرادف "چندانکه" و "هر قدر": – 6

 مزن تا توانی بر ابرو گره

 که دشمن اگر چه زبون دوست به

 دوام و استمرار: -۷

 و ماه وروز و شب است اندرین جهانتا سال 

 نده باد روز و شب و سال و ماه توفرخ

 معنی زنهار: به -۸

 ز صاحب غرض تا سخن نشنوی 
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 که گر کار بندی پشیمان شود

 "که"

نی مختلف به کار می رود از کلمه "که" در صورتی که حرف ربط و پیوند باشد به حسب مقام در معا
 قبیل:

 سببیت و تعلیل: – ۱

 باش که راستی مایه رستگاری است. ای فرزند راستگو

 ۔ تفسیر و تبییت:۲

 هر کوکب جهانی است شنید ستم که

 مانی استجداگانه زمین و آس

 در مورد مفاجات و امر ناگهانی:ـ 3

 دو هندو از پس سنگی سر بر آورند.درین سخن بودیم که 

 به معنی اگر: -4

 کند بنده که گردن تنهد فرمان را.بنده گنهکار چه کند که توبه نکند، چه 

 به معنی بلکه.ـ 5

 ت دونان بردن.تفضیلی: به سختی مردن به کار بارمنبه معنی "از" متمم صفت  -6

 در موقع دعا:-7

 چه خوش گفت فردوسی پاکزاد

 که رحمت بر آن تربت پاک باد
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 "چه"

 که" با در مورد مساوات و برابری  کلمه "چه" در صورتی که به معنی تعلیل مرادف "زیرا

هنر آموز چه بی هنر همه جا خوار و بی مرادف "خواه" باشد از حروف پیوند است. مثال تعلیل: ای فرزند 
 مقدار است.

 بعد از "چه تعلیل" آوردن لفظ "که" غلط و نادرست باشد. مثال مساوات و برابری:

 چه مردن دگر جا، چه در شهر خویش

 سوی آن جهان ره یکی نیست بیش

 چقدر و بسیار" باشد از قیود است:و در صورتی که به معنی "

 انتظاری  چه خوش باشد که بعد از

 به امیدی رسد امیدواری 

 " چه" اگر به معنی چیز باشد موصول است و چون پرسش را برساند از ادوات استفهام است.

 مثال موصول:

 آنچه شرط بلاغ است با تو می گویممن 

 واه از سخنم پند گیر و خواه ملالتو خ

 مثال استفهام و پرسش:

 افران از بت بیجان چه تمتع دارندک

 نی دارد.بت بپرستند که جاباری آن 

 : کلمه "چو" با واو، مخفف "چون" به معنی "مانند" و "وقتی که " باشد و در غیر اینتبصره
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 صورت "چه" بدون واو است.
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 على بنية الجملة أالتغیرات التي تطر 

 الحذف في اللغة الفارسية ودلالته

 أولا : الحذف لغة واصطلاحاً .

: القطع من الطرف وهو حذف الشيء ویحذفه حذفاً أي قطعه من طرفه ، وحذف الشيء أي  الحذف لغة
أسقطه ، وحذف ذنب فرسه إذا قطع طرفه وفرس محذوف الذنب وحذف رأسه بالسیف أي ضربه فقطع منه 
 قطعة ، ومن ثم فإن الحذف هو إسقاط أحد أركان الجملة وهذا الإسقاط لدلالة معینة . الحذف اصطلاحاً:
یدور حول حذف العامل وبقاء المعمول ، أو حذف المعمول وبقاء العامل ، ولكنه یلتقي مع المعني اللغوي 

إیجاز القصر( . الحذف في الجمله  –في اطراحه شيء وإسقاطه ، وهو أحد قسمي الإیجاز ) إیجاز الحذف 
یعد من العلامات المتغیرة في الفارسیة: هو حذف كلمة في الجملة بقرینة لفظیة، أو حذف معنوي . والحذف 

الجملة، والقول به ینطلق من فكرة الأصل؛ والفرع، فالأصل هو الذكر، والفرع هو الحذف، لذا فإن الحذف 
 من عوارض بناء الجملة، وله قیمه كبري في كشف الجوانب الدلالیة في النص، وتغییر علاقاته التركیبیة:

فیها اللغات الإنسانیة وبدت هذه الظاهرة واضحة في اللغة  ومن المؤكد أن الحذف ظاهرة لغویة اشتركت
 العربیة بشكل یفرق غیرها من اللغات :

كذلك بدت هذه الظاهرة جلیة في اللغة الفارسیة، ولاسیما في الأدب الفارسي، فالحذف معناه أن عنصراً أو 
عني المراد من الكلام لا یفهم أكثر من عناصر الكلام في بنیته العمیقة قد حجب عن بنیته السطحیة ، والم

إلا بعد تقدیر المحذوف منه، إذن الحذف في اللغة قضیة طرحها النحاة من القدم ، وقبلوها من حیث المبدأ ، 
وتعتوها في البدایة بمصطلحین " الحذف " و " الإضمار ". وذكر ابن جني أن الحذف یعتري " الجملة 

دلت علیه الدلالة فهو في حكم الملفوظ به، إلا أن یفترض هناك  والمفرد والحرف والحركة "وأن المحذوف إن
من صناعة اللفظ ما یمنع ذلك : والحذف عند علماء البلاغة " باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ، عجیب 
الأمر، شبیه السحر، فإنك ترى به ترك الذكر أفصح من الذكر، والصمت عند الإفادة ازید للإفادة وتجدك 

 اذ لم تنطق،" وأتم بیانا إذ لم تین ". أنطق ما تكون 
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 ثانياً : أغراض الحذف

لدراسة هذه الظاهره اللغویه یجب دراسة الأغراض التي یتم من أجلها الحذف، وهذه الأغراض كثیرة ومتنوعة، 
هذه الأغراض ومنها ما یتصل باللفظ، ومنها ما یتصل بالمعنى، ومنها ما یتصل بالمحذوف وسوف أعرض

 لإیجاز .بشيء من ا

 أغراض تتصل باللفظ: -1
 التخفيف : -1

هو غرض من أعراض الحذف، یمكن القول : أن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى الحذف تقع لأجله ؛ فالحذف 
لكثرة الاستعمال الدافع وراءه التخفیف ویرى أن أغراض الاستخفاف والإستثقال یصلح لتفسیر كثیر من 

 اللغه وأوضاعها بما فیها من حذف ظواهر

 الكلام :الإیجاز والاختصار ف – 2

 وذلك أن الإیجاز فضلا عما فیه منكثیر من انواع التراكیب تنتج عن رغبة المتكلم في الایجاز والاختصار، 

 ه ویجذبها نقل الاستطاله وترهلهاتخفیف یكسب العباره قو 

 اغراض متصله بالمعنى . –ب 

 جازي الاتساع الم – 1

وهو نوع من الحذف للایجاز والاختصار ، وهذا الغرض تنقل فیه الكلمه من حكم كان لها الى حكم لیس 
 حقیقة فیها ، ولذلك حذف المضاف واقامة المضاف الیه مقامه ، نحو قوله تعالى :" واسال القریة

 ن تسال القریة نفسها ، لكنعقول أفالقرینه العقلیه تحتم تقدیر محذوف ، وهو كلمة اهل ؛ لأنه من غیر الم
 لتقدیر " أسال أهل القریة .الذي یسال هم اهلها ، فا

 قصد الابهام : – ۲

 هو غرض یعتمد من أجله الحذف ؛ لأن المحذوف فیه لیس هو المقصود ولا یتعلق بمراد المتكلم ، وهذا
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 الغرض یقصده لعدة أسباب :

 : عدم انصراف انتباه السامع ، أو القاري الى غیر ماي یریده المتكلم . الاول

 : طلب الایجاز والاختصار الثاني

 : اطلاق المعنى . الثالث 

 قصد البيان بعد الابهام : – 3 

یكثر هذا الغرض بعد فعل المشیئة المسبوق ب )لو( الشرطیة نحو قوله تعالى :" فلو شاء لهداكم اجمعین " . 
قدیر : فلو شاء الله هدایتكم لیداكم اجمعین ، فعند سماع قوله :" لو شاء یبهم على السامع المراد من فعل والت

 یزول الابهام عند ذكر جواب الشرطالمشیئه ، ثم 

 التفخيم والتعظيم نتيجة الابهام : -4

، أو ترهیباً : هذا الغرض یكثر في المواضع التي یقصد من ورائها التهویل على النفوس ، اما ترغیباً 
فالترغیب نحو قوله تعالى :" وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا حتى اذا جاءوها وفتحت اباویها والجواب 
هنا محذوف؛ لان ما سیجدونه من خیر لا یتناهي ، ولذا وقع الحذف للتفخیم والتعظیم ، وهو هنا له اثر 

أما الغرض الترهیبي ، فنحو قوله تعالى : ولو ترى ان ترغیبي في طلب الجنه وما بها من نعیم وخیرات ، و 
وقفوا على النار . ای لرایت امرا فظیعا ، تكاد تحیط به العبارة ، ولذا وقع الحذف ترهیبا للناس من  النار 

 وما بها من عذاب ومهانة .

 أغراض متصلة بالمحذوف :  -ج   

 العلم الواضح بالمحذوف  - 1 

قد یحذف الفاعل ویسند الفعل الى نائبه لان الفاعل معلوم للمخاطب بالقرینة الفعلیة بحیث لا یحتاج أن  
یذكر له ، وذلك كقوله تعالى:" خلق الانسان من عجل ، ففاعل الخلق معلوم عند "جمیع المخاطبین وهو الله 

 طب بإن هذا الامر الله تعالى وحدهتعالى ، وذلك الحذف یكسب العباره ایجازا ویمنحها قوة ویشعر المخا
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كذلك في اللغة الفارسیة فقد یحذف المسند إلیه عندما یكون معلوماً مثل : دانش آموزان در کلاس منتظر 
 لوضوحه في الجمله . معلمند و یكي مي گوید : آمد ! آمد." المسند إلیه " معلم" وقد حذف

 الجهل الواضح بالمحذوف  -2

 سببا للحذف ، وهذا ما یتضح من خلال الموقف ، نحو "قتل الرجل " فالفاعلقد یكون الجهل بالمحذوف 

 اعله فإطلاق التسمیة على الأنواع، ولكن لیس كل فعل یسند إلى نائب الفاعل یجهل فلدینا لیس معلوما
 الأخرى مجاز، من قبیل اطلاق الجزء على الكل

 الخوف من المحذوف : -3

نائبه حین یخشى المتكلم أن یصیبه مكروه اذا ذكره ، فیعرض عن الذكر . قد یحذف الفاعل ویسند الفعل الى 
او یخشى على الفاعل اذا سماه أن یناله مكروه أو یلحق به ادي ، فیعرض عن الذكر ویسند الفاعل الى 

 نائبه حتى یحمیه ، كذلك في الفارسیة مثل :

 " دهانت را می بویند 

 تحقیر شان المحذوف – 4

عند حذف الفاعل؛ تحقیرا لشأنه، واسناد الفعل الى المفعول به لاعتباره نائباً عن الفاعل یكثر هذا الغرض 
نحو قولنا : طعن عمر بن الخطاب، تحقیرا لشان طاعنه، وتعظیما لشأن سیدنا عمر رضي الله عنه وارضاه 

م سیدنا الحسین " یره و تعظیار كذلك في الفارسیة مثل " حسین)ع( را کشتند "فقد حذف الفاعل و ذلك لتحق
 )ع(.

 ثالثاً : أسباب الحذف

تؤدي  لى الجملة، ومن هذه الأسباب التيللحذف في اللغة عدة أسباب لكي تعلل هذا الحذف الذي یطرأ ع
 الى الحذف :

 الحذف لكثرة الاستعمال – 1
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فسر اغلب النحاء ظاهرة الحذف في الكلام وارجعوا سبب هذا الحذف الى كثرة الاستعمال، حیث قال سیبویه 
عنوان  Tعن ذلك :" وما حذف في الكلام لكثرة استعمالهم كثیر " .وقد جعل سیبویه بایا في )الكتاب( تحت 

 " هذا باب یحذف فیه الفعل لكثرته في كلامهم حتى صار بمنزلة المثل "

 الحذف اختصار لطول الكلام .  – ۲ 

وفي بعض المواضع یعلل بعض البلاغیین الحذف بطول الكلام في الجملة حیث یؤثر على مستوى فهمها، 
وأن الحذف یقع فیها تخفیفا من الثقل وجنوحا الى الإیجاز الذي یمنحها شیئا من القوة . یحذف الفعل من 

 الاختصار أو لحكم بناء الجملة، ومن ذلك الجمل الآتیه : بغرض رعایة  at –أیضا  -الجمل الفارسیة 

 الجمل التي یعمل بها في التعارف ، الدعاء والمصابره . – 1

ویكون الحذف في تلك الجمل إما بسبب العرف وبخاصة في بناء الجملة، أو عدم وجود فعل او أي جزء  
رشما ، خدا حافظ، صبح به خیر، به سلامت، من اجزاء واركانها الجملة مثل "سلام، درود برشما ، آفرین ب

 خیلی ممنون، امان از رفیق بد *.

 الجمل التي یأتي معها ضمیر السؤال )كو(، لا تأخذ فعلًا . -ب  

 مثال : احمد کو ؟  

 بخش مادر ) کاربرد ضمایر ( .

 مثل ، ضرب الامثال .ال –ج 

 امسال آشنا ! چار دیواری اختیاری، رود از نو روزی ازنو ، بارسال دوست

 یحذف الفعل من الجمل التي یتكرر بها حروف الربط ) چه، نه، یا، هم( .  -د 

 مثل : دنیا پس مرگ ما چه دریا چه سراب، یا مرگ یا آزادگی : 

 في الجملة الأولى حذف الفعل )شدن( وذلك لتكرار حرف الربط )چه(  -
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 التقدیر : " دنیا پس مرگ ما چه دریا چه سراب ) شود ( .  –

 في الجملة الثانیة حذف الفعل )بودن( وذلك لتكرار حرف الربط )یا( . –

 ذف الفعل في بعض جمل الاستفهام :یح -هـ 

 التقدیر : " یا مرگ یا آزادگی )باشد( -

 خبر ؟ حال شما ؟ احوال شریف ؟ ؟ چه

 السابقة قد حذف الفعل )داشتن( منهما .في الجمل الأستفهامیة  -
 التقدیر : چه خبر )داشتن( ؟ حال شما )داشتن( ؟ احوال شریف )داشتن( ؟. -

 ومن أمثلة هذا الحذف في المجموعة القصصیة ما یلي:

 ابراهیم پرسیده بود " چند نفرن ؟ " .

 كلمة " نفرن ". في هذه الجملة الاستفهامیة تم حذف الفعل ، ودلت علیه القرینة اللاحقة ل

 شدن(.  –في جمل التعجب السابقة حذف منها الفعل )داشتن  -

 ومن أمثلة هذا الحذف في المجموعة القصصیة ما یلي: " روز به خیر آقا ! " 

 بحذف فعلها وذكرها بلا فعل التقدیر " روز به خیر آقا باشید ! ".

 سیة وهذا بناء على :اللغة الفالر ویحذف الفاعل أیضا لاختصار طول الكلام في  

 التقدیر " ابراهیم پرسیده بود " چند نفر )دارند(؟ ". -

 یحذف الفعل في بعض جمل التعجب : -و

 عالی! چه خط زیبایی ! چه حرفها :چه عجب ! چه قدر 

 یی )داشتن( ! چه حرفها )داشتن(! التقدیر : چه عجب )شدن( ! چه قدر عالی)شدن(! چه خط زیبا -
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 ة ؛ حیث تعار على الجمل التعجبیةالتعجبیة تم حذف فعل الجملة ، وهذا طبقاً لعرف اللغفي هذه الجملة 

 حذف الفاعل طبقاً لعرف اللغة: -

پیر مرد پاهای بزرگش راکه در چاروقی پوشانده بود، روی تحته سنگی پربرف جابه جا کرد و ایستاد. 
 ان می داد به جلو خم کرد وآرامبزرگ واستخوانی اش را که کلاه پوست ترکمن، آن را بزرگتر نش

سینه  روی دوپا نشست جثهء نحیف ولا غرش را در پالتوی پوست بره ای اش مچاله کرد و زانوها یش را به
 فشرد"

في الفقرة النثریة السابقة تم حذف الفاعل ، ومن المعروف أن الجملة بدون الفاعل لیس لها معنى كامل او 
الجمل مثل الفعل ولكن بوجود قرینة تدل علیه سواء كانت لفظیه او مفهوم، ولكن قد یحذف الفاعل من 

معنویة او طبقا لحكم عرف اللغة ، ویحذف الفاعل كذلك عندما یكون مرتبط بعدة جمل اى لها فاعل واحد 
 الهچد، نشان می داد، خم کرد، نشست، موعادتا یأتي ، في الجملة الأولى ، وان الأفعال )پوشانده بود، ایستا

ولكن قد یحذف الفاعل من الجمل مثل الفعل ولكن بوجود قرینة تدل علیه سواء كانت لفظیه او  (هوممف
معنویة أو طبقا لحكم عرف اللغة ، ویحذف الفاعل كذلك عندما یكون مرتبط بعدة جمل أي لها فاعل واحد 

داد، خم کرد، نشست، مچاله  وعادنا یأتي ، في الجملة الأولى ، وان الأفعال )پوشانده بود، ایستاد، نشان می
 کرد، فشرد( منسویه ومتعلقة بـ)پیر مرد( ولكن لم یأت إلا في الجملة الأولى، والغرض من ذلك التخفیف . 

التقدیر " پیر مرد پاهای بزرگش راکه درچاروقی پوشانده بود، پیر مرد روی تخته سنگی پربرف  -
را که کلاه پوست ترکمن، پیر مرد آن را جابه جا کرد و پیر مرد ایستاد. بزرك واستخوانی اش 

بزرگتر نشان می داد پیر مرد به جلو خم کرد و پیر مرد آرام روی دو پا نشست . پیر مرد جثه 
 نحیف ولا غرش را در پالتوی پوست بره ای اش مچاله کرد و پیر مرد زانوها پش را به سینه فشرد". 

هایش را هم می کشید وبه دود غلیظی که از ته صحرا  " پیرمرد هرازگاه ، کمرش را راست می کرد وگونه
دیوانه دار بالا می رفت ، نگاه می کرد " . في الفقرة السابقة تم حذف الفاعل من الجمل التي تلى الجملة 

 الأولى، لأنها متعلقة بفاعل واحد وتم ذكره في البدایة، والغرض هذا الإیجاز واختصار طول القول
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و گونه هایش را هم می کشید  مرد ز گاه ، کمرش را راست می کرد و پیرمرد هراالتقدیر " پیر  -
کرد " حیث أن  پیرمرد نگاه می ،نه دار بالا می رفتمرد وبه دود غلیظی که از ته صحرا دیواوپیر 

 ، نگاه می کرد " متعلقة بنفس الفاعل پیرمرد " .الأفعال " می کشید

 دو چشم درشت آبی اش را به ه بود ور چانه اش گذاشت" اما اسماعیل کسی را نمی دید . دستش را زی
 .جمعیت دوخته بود

، وذلك لأن الفاعل تم ذكره في الجملة الأولى؛ ن الثانیة والثالثةفي هذه الفقرة تم حذف الفاعل من الجملتی 
في  لذلك قام الكاتب بحذفه في بقیة الحمل، والغرض من هذا الحذف العلم الواضح بالمحذوف نتیجة لذكره

 الجملة الأولى من الفقرة .

 والتقدیر " اما اسماعیل كسی را نمی دید . )اسماعیل( دستش را زیر چانه اش گذاشته بود و )اسماعیل( در
 چشم درشت آبی اش را به جمعیت دوخته بود *

 حذف معین الفعل : -۳

بوجود قرینة فعل آخر. غالباً یحذف معین أفعال صیغ الماضي النقلي و الماضي البعید و الماضي الالتزامي 
ما یكون هذا في جملتین معطوفتین، أو عدة جمل، فیذكر المعین في الجملة الأولي و یحذف في الجمل 

 التالیة:

( آمده بود وبابني اسرائیل حرب کرده ۱۲۸روزی به صید بیرون شده بود واز لشکر خود جدا مانده )هجویري 
 به غارت برده، و ایشان را از خان ومان ایشان بیرون کردهو سران را کشته، و احوال و اولاد را 

في الفقرة السابقة حذف المعین من جمیع الجمل المعطوفة على الجملة الأولى، حیث كانت هذه  -
التقدیر : روزي به  -الجمل من صیغ الماضي البعید، أي حذف الفعل )بودن( من نهایة الجمل 

 ( آمده بود وبابلي۱۲۸مانده )بودن( )هجویري صید بیرون شده بود واز لشکر خود جدا 
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 اسرائیل حرب کرده )بودن( و سران را کشته بودن(، و احوال و اولاد را به غارت برده)بودن(، و ایشان را از

 خان ومان ایشان بیرون کرده بودن(.

 ومن أمثلة هذا الحذف في المجموعة القصصیة ما یلي : -

 ر محوطه ای مسطح بنا شده بود" ." در دامنه کوه ، نرسیده به قله ،د

في هذه الجمله لم یتم حذف الفعل أو الفاعل أو المفعول به ولكن تم حذف جزء من الفعل وهو مایسمى في 
اللغة الفارسیة )معین الفعل ( وهذا المعین إما أن یكون )بود،باش،است( . وهنا تم حذف المعین )بود( وذلك 

ل الذي یسبقه في الجملة أو الذي یلحق به في نفس زمنه وهنا الفعل لان معین الفعل یحذف اذا كان الفع
الذي یلیه هو " بنا شده بود" المصرف في زمن الماضي البعید ،ودل على أن الفعل الذي یلیه هو " بنا شده 

 بود" المصرف في زمن الماضي البعید ، ولكنه محذوف المعین ، والغرض من هذا الحذف التخفیف.

 دامنه کوه ، نرسیده بود به قله در محوطه ای مسطح بنا شده بود" التقدیر " در -

 الحذف الخاص بالتراكیب – 3

 وما یعنینا هذا التراكیب الإسنادیة حیث تحذف فیها كلمة أو أكثر من الجملة وقد تحذف جمله او اكثر من

 الكلام ، ومواضع هذا الحذف كثیرة ومتنوعة

 القصصیة ما یلي:ومن أمثلة هذا الحذف في المجموعة 

 ناصر نیست ؟

 نه والتقدیر " ناصر نیست ؟ اولا : القرینه اللفظیة وتنقسم إلى :

 في الجملة السابقة تم حذف جمیع أجزاء جملة جواب الاستفهام واكتفي بكلمة نه اي لا .

 نه ناصر نیستم او )من ناصر نیست ( .

 رابعاً :قواعد الحذف
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 وجود الدلیل على المحذوف- 1

 هنا كان لوجود القرائن أهمیة كبرى، سواء أكانت هذه القرائن لفظیه أم حالیة :ومن 

 الدلیل اللفظي -ا 

ویكون باشتمال التركیب على سابق أو لاحق یدل على عنصر المحذوف نحو قوله تعالى :" فلو شاء الله 
 ؛ لوجود ما یدل علیه في جواب لو لهداكم " ؛ حیث ان مفعول فعل المشینة محذوف 

 والتقدیر : فلو شاءالله هدایتكم لهداكم 

 ویكون كذلك الحذف في الجملة الفارسية بوجود قرینة لفظية:

 وذلك بورود لفظ في الجملة نفسها أو الجملة السابقة علیها أو الجملة اللاحقة بها وأن القائل أو الكاتب

الكلمه في الجمله ثم یحذفها ، مثل كلمة بسبب ورود ذلك اللفظ ) القرینه اللفظیه (، لایري لزوما لوجود هذه 
 "من " في هذا المثال :

 کتابم را کم کردم.

 یعنی من کتابم را کم کردم. ووجود ضمیر الفاعلیة المتصل )م( في ) كم كردم ( جعل الكاتب في غیر

 حاجة لكتابة الضمیر )من( في الجملة".

 قرینة تدل على المحذوف في جملة السؤال .وكذلك : حذف كل اجزاء جملة الجواب في الاستفهام لوجود 

 بدون اجازه از کیفم برداشته است مثل : که کتاب مرا 

 في الجملة السابقة حذف الفاعل، ویفهم هذا من خلال القرینة اللفظیة تصریف الرابطة المرخمة )است(.

 التقدیر " احمد کتاب ترا بدون اجازه از کیفت برداشته است " :
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 اعة النحویة وقد عد عنصراً من عناصر القرینة اللفظیة؛ لأنه یعین على الاستدلالهو ما عرف بالصن

 على المحذوفات بواسطة القوانین والأقیسة النحویة .

 ومن أمثلة هذا الحذف في المجموعة القصصیة ما یلي:

 حذف الفاعل لقرینة لفظية:

بالاخره عباس از کار که بر می خواهد آمد گشت به پشت بام پناه می برد ؛ به این خاطر که باور داشت 
 ... زانوهایش را در بغل می گرفت و گاهی سرش را روی آنها می گذاشت و فکر می کرد" .

في الفقرة السابقة الذكر ثم حذف الفاعل من جمیع الجمل دون وجود أي قرینة لفظیة تدل علیه، وقد ارتبطت 
ت، بغل می گرفت، می گذاشت، فکر می کرد( بفاعل واحد الأفعال )بر می گشت، پناه می برده باور داش

ولكن الكاتب حذف هذا الفاعل في بدایة القصة، لجذب انتباه القارئ ، ولكي یجعله یتساءل من الذي عاد 
الواضح  من العمل ثم ذهب إلى السطح ، وجاش بخاطره أن )عباس( سیأتي في النهایة والغرض هو العلم

 بالمحذوف من خلال القصة.

محمد بدون آنکه جواب مادر را بدهد به پشت بام رفت. خواب با چشمهایش غریب شده بود وهر چه سعی 
 شنید" می کرد بی فایده بود. همان طور که چشمها را به آسمان دوخته بود، صدای آمدن اتومبیلی را

وهذا المحذوف )الفاعل(  في الفقرة السابقة تم حذف الفاعل في الجملة الثانیة من الفقرة )به پشت بام رفت(
دلت علیه الجملة السابقة وكذلك حذف في بقیة جمل هذه الفقرة، فقد ارتبطت الافعال ) رفت ، شده بود، 
سعی می کرد ، بود ، دوخته بود، شنید ( بالفاعل محمد والغرض من هذا الحذف هذا التخفیف والتقدیر 

رفت. خواب با چشمهایش غریب شده بود و هر  محمد بدون آنكه جواب مادر را بدهد محمد به پشت بام
 چه محمد سعی می کرد محمد بی فایده بود. همان طور که محمد چشمها را به آسمان دوخته بود.

مانند آن شب باران لحظه به لحظه شدید تر می شد ورعد وبرق از یک گوشهء آسمان خودی نشان می داد 
اشت. می دوید. هر بار که آسمان را نگاه می کرد، واز جای دیگری با غرش می جهید : محمد هنوز د

خاطرات آن شب در ذهنش چرخ می خوردند. فکر می کرد " . في هذه الفقرة حذف الفاعل من جملة " واز 
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جای دیگری با غرش می چهید" ومن جملة " هر بار که آسمان را نگاه می کرد" ومن جملة " فکر می کرد 
 وبرق( با غرش می جهید )محمد( هر بار که آسمان را نگاه می کرد ."والتقدیر واز جای دیگری )رعد 

و " )محمد( فکر می کرد " وحذف الفاعل في الجمل السابقة لوجود قرینة لفظیة في الجمل السابقة لها ؛ 
حیث حذف الفاعل رعد وبرق في الجملة الأولى لذكره في الجملة السابقة لها، وحیث أن الفاعل واحد في 

تي تلیها فعد حذفه في باقي الحمل لعدم التكرار وكذلك حذف حرف الإضافة به من الجملة الأولى الجمل ال
 والتقدیر "محمد هر بار که )به( آسمان را نگاه می کرد

 اسماعیل داد می زد وهوار می کشید . دستهایش را وسط آسمان تکان می داد و فغان می کرد ؛ می

ل " ؛ حیث أن الأفعال في الجمل التي تلي الجملة الأولى وهو " اسماعیدوید وله له می زد تم حذف الفاعل 
 داد می زد 

 هوار می کشید ، تکان می داد ، فغان می کرد ، می دوید " متعلقة بنفس الفاعل.

التقدیر " اسماعیل داد می زد و اسماعیل هوار می کشید . اسماعیل دستهایش را وسط آسمان تکان می داد 
 ن می کرد ؛ اسماعیل می دوید وله له می زدو اسماعیل مغا

است ؛  " روی زمین نشینی ، یک زانو را تا می کنی و زانوی دیگر را می شکنی چوبدستی کهنه در دستت
 همان که همسفر همه سفرهایت است ".

م به اتاقت می روم ، به لباسها ، به وسایل کارت ، به کتابهایت نگاه می کنم . ودر گذشته جاری می شو 
هستم که  خاطره سفرهایت ، در هر گوشه وکنار هست . تو ما چون باد ، نمی مانی ؛ ومن ، نیمه خاموش

 ساکنم

بالفاعل  في هذه الفقرة حذف الكاتب الفاعل في بدایة الجملة الأولى وكذا الجملة الثانیة والثالثة ، وذلك للعلم
 في بدایة القصة.

 باسها ، به وسایل کارت ، به کتابهایت نگاه می کنم .التقدیر "من به اتاقت می روم .من به ل
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 ودر گذشته جاری می شوم خاطره سفرهایت ، در هر گوشه وکنار هست . 

 تو ما چون باد ، نمی مانی ؛ ومن ، نیمه خاموش هستم که ساکنم " 

 " می دانم راه گریزی ندارم . می ایستم . صدای قدمهای پاپی از دورمی آید . بر می گردم .

في الجملة السابقة الذكر تم حذف الفاعل ألا وهو الضمیر ) من ( وذلك لوجود قرینة لفظیه تدل علیه ،  
وهي حرف المیم ) م ( لاحقة الفاعلین المتصلة ) م ( التي تلحق بأخر الفعل أثناء تصریف الفعل في اي 

 زمن مع الضمیر من ن وذلك بغرض التخفیف.

 ایستم. صدای قدمهای پایی از دور می آید. من بر می گردم ".والتقدیر :" نمی دانم. من می 

 همه چیز را پنهان می کنم . نمی گذارم کسی به پیكره اي نیمه جانم نزدیك شود . به اتاق می روم .

جلوی آینه می ایستم . تمام لب هایم سوخته است ، متورم شده است. چشمهایم گود رفته ، مثل مردها شده 
ینه ام را باز می کنم . تمام سطح سینه ام سوخته است" في الفقرة السابقة تم حذف الفاعل ام ، دگمه هاه س

)من( في أغلب الجمل وذلك لوجود قرینة تدل علیه في نهایة كل جملة وهي ضمیر الفاعلیة المتصل )م( 
هو )لب التي تأتي مع الضمیر )من( أو تدل علیه ، وفي جملة )متورم شده است( حذف المسند إلیه و 

وجاء بالفعل في الصیغة الوصفیة لیدل هایم(، ثم حذف الكاتب معین الفعل في جملة )چشمهایم گود رفته( 
على الزمن الماضي والزمن الحاضر معاً، علماً بأن الفعل یعد مصرفاً في  زمن الماضي القریب وذلك 

من همه چیز را پنهان می کنم ، من  بالتبعیة للفعل السابق له وهذا حسب قاعدة حذف معین الفعل التقدیر "
نمی گذارم کسی به پیکره نیمه جانم نزدیک شود ، من به اتاق می روم .من جلوی آینه می ایستم ، تمام 
لبهایم سوخته است ، تمام لبهایم متورم شده است چشمهایم گود رفته است ، من مثل مردها شده ام . من 

 سطح سینه ام سوخته  است  دگمه هاه سینه ام را باز می کنم ، تمام

 حذف المفعول لوجود قرینة لفظیة.

 می دید که مردم به دورشان حلقه می زنند وعبد الله را می بوسند



61 
 

هذه الجملة مقسمه الى جزأین ، الجزء الأول حذف المفعول ) " می دید که مردم به دورشان حلقه می زنند( 
بعد معرفة الجزء الثاني من الجملة )عبد الله را می بوسند( من الذي كان یرى ) عبد الله ( وهذا الحذف ظهر 

ویقبلوا عبد الله ، وهنا ایضا تم حذف الفاعل لوجود قرینة لفظیه في الجملة الأولى تدل على الفاعل وهي ) 
 مردم( .

 التقدیر " )عبد الله( می دید که مردم به دورشان حلقه می زنند و )مردم( عبد الله را می بوسند .

 حذف الفعل لوجود قرینة لفظية :

 " بیا جلو ، بیا ... چند نفرید ؟ 

في هذه الجملة حذف الكاتب الفعل ، وجاء بقرینة لفظیة تدل علیه أو عوض بها عن الفعل وهي لاحقة 
ضمیر الفاعلیة المتصل )ید( والتي تأتي في حالة تصریف الفعل في أي زمن مع الضمیر شما وكذلك حذف 

 طب ودلت علیه أیضاً هذه اللاحقة )ید(.الفاعل المخا

 والتقدیر " بیا جلو ... )شما( چند نفر )دارید(.

 الدلیل الصوتي : –ب 

 خاص باللغة المنطوقه دون المكتوبه ؛حیث أن نطق الجمله وطریقة الاداء لها یعینان السامع لها على

 تقدیر المحذوف

 الدلیل الاعرابي  –ج 

أو عنصر من عناصر القرینه اللفظیة، وقد یكون مصاحبا لقرائن لفظیة أخرى، هو جزء من الدلیل اللفظي، 
 :لحذف في المجموعة القصصیة ما یليأو قرائن حالیة ؛ بحیث تصل منه الى فهم المعنى . ومن أمثلة هذا ا

 حذف الفاعل في الجزء الثاني من الجملة.
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ود. در اتاق كناري، مادر محمد با پچه ها صدای رعد وبرق ازپبیرون به گوش می رسید . صداها ترسناك ب
 بیدار شده بودند. مادرش نگران بود وزیر لب خدا خدا می کرد که سقف خانه آن شب چکه نکند

حذف الكاتب في هذه الفقرة الفاعل في الجزء الثاني من جملة )مادرش نگران بود وزیر لب خدا خدا می کرد 
 الجملة إذا كان الفاعل متعلقا بالجزء الأول والجزء الثاني من(: حیث یحذف الفاعل في الجزء الثاني من 

 الجملة.

 التقدیر " مادرش نگران بود و )مادرش( زیر لب خدا خدا می کرد . 

 ثم حذف الكاتب أیضاً حرف الإضافة في جملة )سقف خانه آن شب چکه نکند(

 التقدیر " سقف خانه )در( آن شب چکه نکند ".

 حرکت بودند وآسمان را می پوشاندند" ابر های نارنجی در 

في هذه الجملة حذف الفاعل في الجزء الثاني منها ، لان الفاعل یحذف اذا كان متعلقا بالجزء الاول والجزء 
الثاني في الجملة ، ففي هذه الجملة الفاعل )ابر های( ذكر في الجزء الاول من الجملة وحذف في الجزء 

 بنفس الفاعل )ابرها( . الثاني لان الجزء الثاني متعلقا

التقدیر " ابر های نارنجی در حرکات بودند و ابر های نارنجی آسمان را می پوشا ندند". " پیرمرد  
چشمهایش را تنگ کرد و به آن طرف شط چشم دوخت في الجملة السابقة تم حذف الفاعل في النصف 

لقین بنفس الفاعل )پیرمرد( المذكور في بدایة الثاني من الجملة لأن الفعل الأول والثاني في هذه الجملة متع
 الجملة .

والتقدیر " پیرمرد چشمهایش را تنگ کرد و پیرمرد به آن طرف شط چشم دوخت " " تانکها از گمرك هم  
 گذشتند و به خیابان کنار شط نزدیک شدند

 اني )گذشتند، شدند(في الجملة السابقة تم حذف الفاعل من النصف الثاني للجملة لان الفعل الأول والث

 في الجملة متعلقین بنفس الفاعل )تانکها( 
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التقدیر " تانکها از گمرك هم گذشتند و تانکها به خیابان کنار شط نزدیك شدند  ثانیا : القرینة الحالیة .  
عي كل القرینة الحالیة أو القرینة العقلیة عدت من قواعد الحذف؛ لأنها تعین على تقدیر المحذوفات؛ ففیها ترا 

الظروف التي تلابس النص اللغوى، وقد تكون الظروف متعلقه بالكلام المنطوق نفسه، وقد تكون بالمتكلم أو 
بالسامع أو بكل ماله تأثیر على النص  وتسمى في اللغة الفارسیة بـ)القرینة المعنویة( : ومعناها أن سیاق 

او یبعث حذف کلمه او عدة كلمات في الجملة  الكلام أو المفهوم العام للجمل والعبارات هو الذي یستوجب
وعدم ورود لفظ في الجمله أو في العبارة ؛ والقاريء من خلال سیاق الكلام والمفهوم العام للجمل یدرك 

 الكلمه المحذوفه ؛ في الوقت الذي یقول فیه المعلم.

 مثال : درس تمام شد ، کتابهایتان را ببندید؟

الحدیث مع طلاب العلم ثم عمق بناء الجمله كذلك : درس تمام شد . شما ) ظهر من سیاق الجمله أن بدایة 
في الجزء الثني من الجملة السابقة حذف الفاعل وهذا نتیجة للقرینة  –دانش آموزان ( کتابهایتان را ببندید 

 المعنویة، أو من خلال المفهوم العام للجملة .

 ي:ومن أمثلة هذا الحذف من المجموعة القصصیة ما یل

 حذف الفاعل لقرینة معنویة

تامل کرد ، آهسته از جایش بر خاست وبدون اینکه به جمعیت نگاهی بیندازد ، راه افتاد . آرام آرام . دیگر 
به چهره آدمها نگاه نمی کرد . از دروازه شهر به آرامی گذشت . محدوده اي شهر را پشت سر گذاشت ؛ 

بیابان ، گوشه روی خاکهای گرم وافتاب خورده نشست . چشمش به از پالایشگاه نفت هم عبور کرد . میان 
چاه عمیقی افتاد . احساس کرد کسی را پیدا کرده است ، خودش را به چاه رساند . سرش را داخل چاه کرد 

 واز ته دل حرف زد . چند دقیقه بعد شعله های بلند آتش فضای بیابان را روشن کرد

لفاعل" ، دون ذكر أي قرینة تدل على من الفاعل في هذه الفقرة ، ولكن لأن في الفقرة السابقة حذف الكاتب ا
هذه الفقرة هي جزء من القصة القصیرة " حرفهای سبز " فإن أحداثها مرتبطة بعضها ببعض، وإن الفقرة التي 

حذف أیضا تسبقها تدل على أن الفاعل في هذه الفقرة هو نفس الفاعل في الفقرة السابقة لها ، حیث دل هذا ال
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على اهتمام الكاتب بوصف هذا المشهد الصعب الذي یمثل مدى المعاناة التي كان یعانیها الشعب الإیراني 
 أثناء الحرب العراقیة الإیرانیة ، وكذا البعد النفسي من هول هذه الحرب .

 ح تقدیركما انه حذف حرف الإضافة " به من جملة " راه افتاد " بالإضافة إلى حذف الفاعل حیث یصب

 هذه الجملة " اسماعیل به راه افتاد " .

 ألا یؤدى الحذف الى اللبس . – 2

 وضوح المعنى من الاساسیات التي لابد أن تراعي عند الحذف ولأنه یعین على تقدیر المحذوفات .

 الا یؤدى الحذف الى نقص الغرض منه .-3

 للحذف أغراض متعددة مثل الإیجاز، التخفیف، ومن ثم فلابد من مراعاة الا یؤدى الحذف الى نقص الغرض 

 وهناك أیضا حذف یعترى أجزاء أخرى من الجملة ومنها ما یلي :

 حذف الرابطة 

، عباس ومحمد کنار پنجره ، آسمان را نگاه می کردند " حذف الكاتب في هذه الجملة حرفي الإضافة ) از 
به ( وذلك بغرض التخفیف وجذب الانتباه. التقدیر " عباس ومحمد )از( کنار پنجره ، )به( آسمان را نگاه 

 می کردند . " چرا معطلید ؟ "

في هذه الجملة الاستفهامیة تم حذف الرابطة ، ودلت علیه القرینة اللفظیة التي لحقت بكلمة معطل وهي )ید( 
القرینة وهي لاحقة ضمیر المفعولیة )شما( ، وكذلك یتم حذف الرابطة  ، وكذلك تم حذف الفاعل لوجود نفس

 أو الفعل من الجمل الأستفهامیة بغرض التخفیف. 

 التقدیر " چرا )شما( را معطل )شدید( ) بودید( ؟ ".

 حذف حرف الإضافة

 عباس ومحمد کنار پنجره ، آسمان را نگاه می کردند .
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 ضافة ) از ، به ( .حذف الكاتب في هذه الجملة حرفي الإ

 التقدیر " عباس ومحمد )از( کنار پنجره ، )به( آسمان را نگاه می کردند " -

 صدایم می زنی "

 کجایی؟

 من؟

في هذه الجملة الاستفهامیة الأولى حذفت أداء الاستفهام أیا " ، وفي الجملة الثانیة حذف حرف الاضافة ، 
الجملة الاستفاهیة كلها عدا كلمة )من( كل هذه المحذوفات  والفعل ،)به ، رفتي( ، وفي الجملة الثالثة حذف

 المتعددة بغرض التخفیف مع الإیجاز .

 التقدیر :" أیا صدایم می زنی "

 به کجایی رفتی ؟

 آیا من با تو می روم ؟

 حذف أداة الاستفهام

 " عباس پرسیده بود :

 محمد را می شناسی ؟

 ها؟... بله! " .

الاستفهام في الجملة الثانیة ، ثم بعد ذلك حذف جملة الجواب وأكتفي بكلمة واحدة )بله( حذف الكاتب أداة 
 وذلك لاختصار طول القول في الكلام.

 التقدیر " عباس پرسیده بود :
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 " آیا محمد را می شناسی ؟

 ! ها ؟ من محمد را می شناسم 

 گریه می کنی ؟ *

الصیغة ن ، كما تفهم الجملة الاستفهامیة مها علامة الاستفهام في هذه الجملة حذفت أداة الاستفهام ، ودلت علی
 أیضا والغرض من ذلك التخفیف.

 التقدیر " آیا گریه می کنی ؟ "

 چرا تو ؟

 فکرم را شنیدی؟ بلند گفتم که شنیدی ویا این همه شفاف شده ام که راحت می خوانی ام؟ "

تم حذف حرف الإضافة والموصوف من الجملة التي في الجملة الثانیة ثم حذف أداة الاستفهام ، وكذلك 
 أما الجملة الأخیرة فقد حذف أداة الاستفهام ، وذلك بغرض الإیجاز. ،تلیها

 التقدیر: " چرا تو باشد) است( ؟

 آیا فکرم را شنیدی؟ به صدای بلند گفتم که شنیدی و یا این همه شفاف شده ام که آیا راحت می خوانی ام؟

 شدی ؟" " می پرسم : خسته

 وفي هذه الجملة حذف الكاتب أداة الاستفهام ، ودلل على ذلك سیاق وشكل الجملة الظاهري، وذلك

 بغرض التخفیف.

 والتقدیر آیا خسته شدی

 حذف أداة الوصل :

 بس که صدای انفجار شنیده ایم گوشها یمان گرفته است



67 
 

 في الجملة السابقة تم حذف اداة الوصل كه من الجملة .

 :" بس که صدای انفجار شنیده ایم که گوشها یمان گرفته است وذلك بغرض التخیفالتقدیر 

في هذا المبحث ثبت أن الإیجاز والتخفیف من أهم الأعراض التي أدت إلى الحذف في اللغة الفارسیة، 
 بالإضافة إلى الأسباب التي تؤدي أیضا إلى هذه الظاهرة اللغویة مثل الحذف الكثرة الأستعمال والحذف

 اختصاراً لطول الكلام وغیرها من الأعراض والأسباب التي وردت سابقاً 

 والتأخیر لغة واصطلاحاً: مالتقدی

 لغة مالتقدی

 تقدمه وتقدم علیه واستقدم وقدم قومه یقدمهم، ومنه: قادمة الزحل: نقیض آخرته. وقدمته وأقدمته فقدم

 وأقدم بمعنى تقدم، وقال لبید:

 فمضى وقدمها وكانت عادة

 منه إذا هي عردت إقدامها

 أي تقدیمها، ومضى قدماً: لا ینثني وهو المضي أمام، ورجل مقدام من قوم مقادیم

 التأخیر لغة :

من المصدر أخر، جاءوا عن أخرهم. والنهار یحر عن أخر فأخر، والناس یرنلون عن أخر فأخر والستر مثل 
ت الناس. ولا أكلمه آخر الدهر وأخرى المنون، آخرة الرحل. ومضى قدماً وتأخر أخراً. وجاءوا في أخریا

ونظر إلى بمؤخر عینه. وجدت أخیراً وبأخرة، وبعته بیعاً باخرة أي بنظرة معنى ووزناً، وهي نخلة متحار من 
 نخل مأخیر

 التقدیم والتأخیر اصطلاحاً:

 ما الأصل فیه أن یراد بالتقدیم والتأخیر أن تخالف عناصر التركیب ترتیبها الأصلي في السیاق فیتقدم
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 یتأخر ویتأخر ما الأصل فیه أن یتقدم.

شأن الظواهر السیاقیة الأخرى كالحذف والزیادة وغیرها مظهر من مظاهر شجاعة  –ظاهرة التقدیم والتأخیر 
العربیة والفارسیة؛ ففیها إقدام على المخالفة لقرینة من قرائن المعنى من غیر خشیة لبس، اعتماداعلى قرائن 

 ووصولًا بالعبارة إلى دلالات وفوائد تجعلها عبارة راقیة ذات رونق وجمال.أخرى، 

التقدیم والتأخیر عند علماء البلاغة " باب كثیر الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعید الغایة، لا یزال 
ه، ثم تنظر یفتر لك عن بدیعة، ویفضي بك إلى لطیفة، ولا تزال ترى شعراً یروقك مسمعه، ویلطف لدیك موقع

تقدیم الشيء على  فتجد سبب أن راقك ولطف عندك، أن قدم فیه شئ وحول اللفظ عن مكان إلى مكان
 وجهین :

وفي  تقدیم یقال انه على نیة التأخیر، وذلك في كل شيء أقررته مع التقدیم على حكمه الذي كان علیه،
 جلسة الذي كان فیه، كخیر المبتدأ إذا قدمته على المبتدأ.

وتقدیم لا على نیة التأخیر، ولكن على أن تنقل الشئ عن حكم إلى حكم، وتجعل له باباً غیر بابه، وإعراباً 
غیر إعرابه، وذلك أن تجي إلى اسمین یحتمل كل واحد منهما أن یكون مبتدأ ویكون الآخر خیراً له، فتقدم 

 تارة هذا على ذاك وتقدم تارة ذاك على هذا .

في  الأمر في تقدیم الشئ وتأخیره قسمین فیجعل مفیداً في بعض الكلام ، وغیر مفید وقیل انه من أن یقسم
 بعضه .

 التقدیم والتأخیر في اللغة الفارسية

 كل جزء من أجزاء الجملة له ترتیب خاص، كذلك :

 المسند إلیه )الفاعل او الاسم( یأتي عادة في بدایة الجملة :

 گرفت . مثل : محمود دیروز کتابی از کتابخانه

 مثنویات عطار پر از قصه های وحكایات فرعی است.
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 الفعل یأتي دائماً في آخر الجملة :

: یأتي المسند بعد المسند إلیه وقبل فعل الربط، ولو الجملة بها قید أو متسم یأتي المسند بعده ولو  المسند
: یأتي المسند بعد المسند إلیه وقبل فعل الربط، ولو الجملة بها قید أو متمم یأتي المسند بعده ولو  المسند

حدث وتم تقدیم المسند یكون ذلك من أجل التأكید على المسند .  مثل : هوا گرم است المفعول الصریح : 
 یأتي بعد الفاعل وقبل الفعل.

 مثل : پروین کتاب را آورد

 لفارسیة من حیث الترتیب.تقسیم الجملة ا

 تنقسم الجملة الفارسية من حیث الترتیب إلى قسمین :

 جملة مستقیمة وتعرف في اللغة الفارسیة ) جمله دستورمند (: -1

 وهي الجملة التي تستخدم أجزائها الكتابة الطبیعیة والترتیب المنطقي للكلام، وبعبارة أخرى تكون مطابقة

 لقواعد اللغة الفارسیة .

 محسن دیروز کتابی به من داد مثل :

 جملة غیر مستقیمة وتسمى في اللغة الفارسیة ) جملهء تا دستورمند (: -2

مباشرة أو  وهي التي تخالف أساس النظم الطبیعي والترتیب السلیم للجملة حسب القاعدة وتسمى الجمل الغیر
 الجمل المقلوبة .

 مثل : تهران، شهر است برزگ در دامنه کوه البرز.

 باز برگردیم به تاریخ. 

 في الجملتین السابقتین لا نرى الترتیب السلیم والمستقیم للجملة وأن تقدیرهما كالآتي:

 تهران، شهر برزگ در دامنه کوه البرز است. -
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 باز به تاریخ برگردیم. -

 أغراض التقدیم و التأخیر :

 الاختصاص والقصر.

طالب علم أنا ( فتقدیم المسند هنا أفاد قصر المتكلم وهو أن تخص وتقصر المسند إلیه على المسند مثل ) 
 على طلب العلم دون صفة أخرى مقابلة أو  الصفات.  دون جمیع  العنایة والاهتمام .

الكتاب "  أعلم أنا لم تجدهم اعتمدوا فیه شیئا یجرى مجرى الأصل، غیر العنایة والاهتمام، حیث قال صاحب
وهو أن یتقدم ما  التشویق ببیانه أعلى، وإن كانا جمیعاً یهمائهم ویعنیاتهم كأنهم یقدمون الذي بیانه أهم، وهم

الماء الفرات من ذي الغلة  یشوق النفس إلى ذكر الخیر وسماعه وإرادة تمكنه ، فیقع في قلب السامع موقع
 الصادي.

 سامعوهو إسماع المخاطب من أول الأمر ما یسر ویسعد أي المبادرة بإدخال السرور على قلب ال

 لیتفاءل بحضور هذا الخبر كما تقول لمریض ) في عافیة أنت ( .

 إظهار التألم والضجر

 مثل قول المتضایق و المتألم ) بنست الحیاة ( فینا قدمت بنست لإظهار الحالة النفسیة التي یبرزها

 المتكلم في العبارة .

 التعجیل بالتعظیم أو التحقیر

علیه من تعظیم أو تحقیر فیتم تقدیم ما یراد تعظیمه أو تحقیره ویؤخر باقي اي إذا كان النفط مشعراً بما یدل 
 الكلم.

 أسباب التقدیم والتأخیر :
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أن تكون العلاقة بین العنصرین علاقة المحكوم علیه بالحكم ، فمقتضى الأصل أن یتقدم المحكوم  -1
 علیه

 ویتأخر الحكم ، كتقدم المبتدأ على الخبر.

 بینهما علاقة العامل بالمعمول، فمقتضى الأصل أن یتقدم العامل ویتأخر المعمولأن تكون العلاقة  -2

 كتقدم الفعل على المفعول.

 أن تكون العلاقة بینهما علاقة المقدمة بالنتیجة ، فمقتضى الأصل أن تتقدم المقدمة وتتأخر النتیجة، - 3

 كتقدم فعل الشرط على جواب الشرط.

 علاقة الكل بالجزء المقتطع منه، فمقتضي الأصل أن یتقدم الكل ویتأخر الجزء،أن تكون العلاقة بینهما  - 4

 كنقدم المستثنى منه على المستثنى.

أن یكون تقدم عنصر ضروریا لحفظ تقسیم معلوم من اللغة بالضرورة، كتقدم الفعل على الفاعل؛ لما علم  -5
 كونة معها أساسا ثنائیا لورود الجمل.من وجود جملة فعلیة تقف جنبا إلى جنب مع الجملة الاسمیة م

كان الغرض في هذا المبحث من الدراسة النظریة التأسیس والتأصیل. أما الغرض من الدراسة التطبیقیة هو 
البحث في بلاغة التقدیم والتأخیر في القصة الفارسیة القصیرة لاستنباط أعراض واستخلاص دلالات متنوعة، 

لتأخیر قضیة أسلوبیة وتقابلیة في آن واحد، فهي بقدر ما توحي بذكاء الكاتب وربما أعتبرت قضیة التقدیم وا
المبدع في تغییر مواقع الكلمات، وإخراجها في سلسلة من العلاقات المبتكرة بقصد إنعاش مكونها الدلالي، إلا 

ارق التغیي، أنها تخیل المتلقي )السامع( إلى تنشیط حسه الجمالي في إدراك الصورة المتغیرة واستیعاب ف
 وستورد أسئلة للتقدیم والتأخیر من المجموعة القصصیة محل الدراسة.

 برگرد پیش پدر ومادرت

في هذه الجملة حدث تقدیم لفعل الأمر )برگرد( ومن المعروف في بناء الجملة الفارسیة أن الفعل یأتي في 
الة النفسیة التي یبرزها المتكلم في نهایة الجملة، حیث أتى به الكاتب في بدایة الجملة؛ وذلك لإظهار الح
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العبارة فإذا كان اللفظ مشعراً بما یدل علیه فیتم تقدیم ما یراد إظهاره و یؤخر باقي الكلم، وهذا ما فعله 
 الكاتب، حیث قدم الفعل برگرد " على باقي أجزاء الجملة، ولكي یؤكد على فعل هذا العمل وهو العودة .

 برگرد " التقدیر : " پیش پدر ومادرت

 " این دفعه حتما می رم بالا " .

عربیة ، فارسیة  –في هذه الجملة لو الفعل ) می رم بالا ( فعل مركب حیث یتكون الفعل المركب من كلمة 
ومصدر فارسي ، فنجد أن الكاتب أخر كلمة )بالا( وقدم المصدر الفارسي أي حدث  –، تركیة، مغولیة 

 سه الذي یعد فعل واحدتقدیم وتأخیر في الفعل المركب نف

 " بچه ها با تعجب رضا را نگاه کرد . راننده ادامه داد :

 عصات کو ؟ "

 " رضا خواست بگوید : " انداختم دور! " اما حرفی نزد. فقط به راننده زل زد

دور في جملة " الداختم دورا " حدث تقدیم للفعل " انداختم " وتأخیر للقید " دور"، حیث جاء بالجملة انداختم 
" بهذا الشكل علما بأن مفعول الجملة محذوف وهو " عصایم ، كما أن المسند إلیه )الفاعل( محذوف ، 

والغرض من التقدیم في جملة )انداختم دور( أي القیتها بعیداً ، ذلك لإظهار التألم والتضجر وكذلك الحالة 
 النفسیة التي یبرزها المتكلم.

 ختم "وتقدیر الجملة " عصایم را دور اندا

 " راننده که بعد از احوالپرسی بیرون رفت رضا فکر می کرد :

 " اگر هم بر گشتم ، می رم توی بسیج ؛ به همه ثابت می کنم می تونم به جبهه برم ! کاری می کنم

خودشون منو بفرستن خودشون، خودشون بفرستن، آون وقت آون !... ". في الفقرة السابقة حدث تقدیم للفعل 
في جملة " می رم توی بسیج " ؛ حیث الفعل في اللغة الفارسیة یأتي آخر الجملة، وكذلك حدث " می رم " 

 تأخیر للمفعول غیر الصریح " بسیج "، علماً بأنه یأتي بعد المسند إلیه )الفاعل( وقبل )المستد( الفعل.
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 التقدیر " توی بسیج می رم ".

 باید بفرستنت تهران .تو حالت خوب نیست 

السابقة حدث تقدیم للفعل " ببرنت " وتأخیر للمفعول " تهران "، وكذلك حذف المسند إلیه )الفاعل(  في الحملة
من الجملة الثانیة ، لان الفعل ببرنت مرتبط بفاعل الجملة الأولى ویفهم هذا من خلال التاء المتصلة بنهایة 

بالمعمول ، فمقتضى الأصل أن یتقدم  الفعل، وسبب التقدیم والتأخیر هنا أن العلاقة بینهما علاقة العامل
العامل ویتأخر المعمول، وأن الغرض الأساسي من التقدیم هو الرجوع والعودة وأن المكان لیس بأهمیة الحدث 

 نفسه.

 التقدیر : " تو حالت خوب نیست !باید تهران ببرنت

می رود " ، وتأخیر المسند إلیه این ایستگاه راه آهن می رود مادر ". في الجملة السابقة حدث تقدیم للفعل " 
)الفاعل( " مادر "، حیث یأتي الفاعل في بدایة الحملة الفارسیة ، ثم یأتي بعده المفعول یلیه الفعل في نهایة 

 الجملة، دلالة هذا التقدیم لتأكید الحدیث وأهمیة المحطة حتى ترحل هذه السیدة، حیث شعر إنها تتبعه .

 هن مادر می رود ".التقدیر " این ایستگاه راه آ 

ناصر که همه چیز را رها کرد . وگفت :" باید بروم گلزار جنت آباد پیش خواهر برادرم " وروی حرفش 
 ایستاد پس حالا اینجا چه کار می کرد؟! ".

في الفقرة السابقة قدم الفعل "بروم وآخر المفعول به ، وحذف الفاعل وأتى بقرینة تدل علیه وهي ضمیر 
صل "م" من جملة " باید بروم گلزار جنت آباد پیش خواهر برادرم ،حیث یأتي المعول به في الفاعلیة المت

الجملة الفارسیة بعد الفاعل وقبل الفعل، وكذلك آخر قید الزمان " پیش " علماً بأن "القید في الجملة الفارسیة 
 ل ".یأتي عادتاً قبل الفاعل أو بعده، وكذلك المتمم یأتي بعد الفاعل وقبل الفع

 التقدیر " باید گلزار جنت آباد پیش خواهر برادرم بروم "

" اسماعیل فکر کرد برود وسط مردم ، نفسش بگیرد ، داد بزند ، هوار بکشد ، زیر دست وپا لگدمال بشود، 
 استخوانهای کتف وسینه اش صدا بدهد.... ".
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حیث قدم الفعل وآخر المفعول، ولم یذكر  في الفقرة السابقة یوجد تقدیم وتأخیر في جملة " برود وسط مردم "،
 المسند إلیه )الفاعل( لأنه قد ذكره في بدایة الجملة .

 التقدیر " وسط مردم برود ".

 " باید برم پایین تر ! ".

 في هذه الجملة تقدیم للفعل وتأخیر قید المكان وحذف للفاعل، حیث یأتي القید بعد الفاعل وأحیا یأتي في

 بدایة الجملة.

 قدیر " باید پایین تر برم ".الت

 " چیزی می بینی اسماعیل؟ ".

في الجملة الاستفهامیة السابقة قدم المفعول، حیث أتى به في أول الجملة، ثم قدم الفعل على الفاعل، وأخر 
الفاعل حیث أتى به في أخر الجملة، والترتیب الصحیح للجملة الفارسیة هو أن یأتي الفاعل أولًا یلیه 

ویلیه الفعل، دلالة تقدیم الرؤیة هنا، كان یرید أن یمیز أي من الأشیاء أو الأشخاص التي لا  المفعول،
 یستطیع رؤیتها بوضوح . التقدیر " اسماعیل چیزی می بینی؟ 

 قدیر " باید پایین تر برم ".  " چیزی می بینی اسماعیل؟ ". الت 

في الجملة الاستفهامیة السابقة قدم المفعول، حیث أتى به في أول الجملة، ثم قدم الفعل على الفاعل، وأخر  
الفاعل حیث أتى به في أخر الجملة، والترتیب الصحیح للجملة الفارسیة هو أن یأتي الفاعل أولًا یلیه 

أي من الأشیاء أو الأشخاص التي لا  "  المفعول، ویلیه الفعل، دلالة تقدیم الرؤیة هنا، كان یرید أن یمیز
 باید کاری می کردیم ابراهیم "

 في الجملة السابقة قدم الفعل المركب " كاری كردیم " وأخر المنادي "ابراهیم" حیث یأتي المنادي في

 بدایة الجملة وقبل الفاعل
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 التقدیر " باید ابراهیم کاری می کردیم "

 اسماعیل از طبقه سوم آمد پایین

الجملة السابقة آخر الكاتب القید پایین، وهو جزء من الفعل المركب " پایین آمدن " بمعنى السقوط أو في 
الهبوط، وقدم الفعل آمد، أي حدث تقدیم وتأخیر للفعل المركب، وإن كان الفعل غیر مركب فإن الكاتب آخر 

 القید التقدیر "اسماعیل از طبقه سوم پایین آمد  " !

 !... " .  می دانی اسماعیل 

 في الجملة السابقة قدم الفعل على المفعول، وذلك لأهمیة المعرفة، وكذا لعلاقة العامل بالمعمول .  

 اسماعیل مي داني !..  "  1التقدیر "  

فقط صداي آرام آب بود  -فرمانده گفته بود  -پاور مي زدیم، هر دو ساکت بودیم، جاي حرف زدن نبود 
 ان نسیم " عین خوش " بود ! چه هوای خوبی بود اسماعیل ! "وباد. این نسیم انگار هم

في الفقرة السابقة قدم الكاتب الفعل على الفاعل، وذلك للدلالة على أهمیة الحدث ولیس أهمیة الشخص في 
المقام الأول فلم یقل الكاتب " اسماعیل بود ! " ولكنه قال " بود اسماعیل !" ویتضح ذلك من خلال علامة 

 لتي وضعت في نهایة الجملة.التعجب ا

 فقط صداي آرام -فرمانده گفته بود  -التقدیر : " پاور مي زدیم، هر دو ساکت بودیم، جاي حرف زدن نبود

 آب بود وباد.

این نسیم انگار همان نسیم " عین خوش " بود ! چه هوایی خوبی اسماعیل بود!". پاور بزنم ؟! موتور را  
 م ؟ صدایت نمي آید اسماعیل!" .روشن کنم ؟ بپرم ؟ موضع بگیر 

في الفقرة السابقة حدث تأخیر للمنادي وهر اسماعیل وقدم باقي أجزاء الجملة ، وهذا یدل على أهمیة خروج  
الصوت أو ظهوره حتي یأتي إلى الآذان ، ولیس علي أهمیة الشخص المحدث للصوت بقدر أهمیة الصوت؛ 

 دیق على القول .لأن الصوت یعني هذا الجواب بالقبول والتص
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والتقدیر : " پاور بزنم ؟! موتور را روشن کنم ؟ بیرم ؟ موضع بگیرم ؟ اسماعیل صدایت نمی آید!" " ببین  
اسماعیل ! رسم برادري این طور نیست همه اش من صحبت کنم ! تو هم یك چیزي بگو" في الفقرة السابقة 

التقدیم في الجملة الأولى یدل على أهمیة العمل أو قدم الكاتب فعل الأمر على الفاعل في الجملة الأولى و 
 القیام بهذا العمل أكثر من القائم بهذا الفعل، والتقدیم هنا بغرض لفت الانتباه والأهمیة . 

التقدیر : " اسماعیل ببین ! رسم برادري این طور نیست من همه اش صحبت کنم ! تو هم یک چیزی بگو 
 کند اي که با باد سفر می  " سعي مي كنم خودم را، چون دانه

في الجملة السابقة قدم الكاتب الفعل " سعي مي كنم " وأخر المفعول الصریح * خودم را " والفاعل محذوف، 
ویدل هذا علي أن الكاتب یرید أن یوضح ویبین أهمیة شيء بعینه وهو السعي في المقام الأول لذلك قدم 

 أتي في آخر الجملة.الفعل؛ حیث أن الفعل في الجملة الفارسیة ی

 التقدیر " خودم را سعي مي كنم ، چون دانه اي که با باد سفر می کند

که از درونت می بند اول : تازه به هم رسیده بودیم. مي خواستم عکس خودم را، بر گستره ای چشمه ای 
 جوشید پیدا کنم" 

آخر المفعول الصریح )الرائي( وقدم الكاتب في الفقرة السابقة قدم الكاتب فعل الجملة الثانیة " مي خواستم " و  
 الفعل هنا لیس من باب إرادة أخذ الصورة ولكن من أجل إرادة تبرز اتساع الینبوع . 

التقدیر : " بند اول : تازه به هم رسیده بودیم. عکس خودم را می خواستم ، بر گستره، چشمه ای که از 
 می پوشانم وبعد گوشهایم را " . درونت می جوشید پیدا کنم " چشمهایم را با دست 

في الجملة السابقة قدم الكاتب الفعل علي المفعول الثاني في نفس الجملة؛ حیث أن المفعول الثاني گوشهایم 
را " متعلق بنفس الفعل ونفس الفاعل في هذه الجملة ولكن الكاتب بدلًا من أن یأتي بالمفعول المؤخر قبل 

كي یؤكد على مدى صعوبة الموقف ویجذب انتباه القارئ بأن هذا الموقف لا الفعل أتى به بعد الفعل وذلك ل
 یحتمل الرؤیة أو السماع لأي شيء.

 التقدیر : " چشمهایم را وبعد گوشهایم را با دست می پوشانم "
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 " با هم آمده بودند، دوازده تن، با لباسهایي به رنگ خال وكلاههایي به رنگ شکر زرد. 

 خاکی لباسشان نمودی داشت، نه شکرین کلاهشان ".نه رنگ  اما در شب،

" في الفقرة السابقة حدث تقدیم للفعل " نمودي داشت " في الجملة الأخیرة حیث أتى بالفعل بعد الجزء الأول 
من هذه الجملة، وآخر الجزء الثاني، ومن المعتاد في الجمل المنقسمة إلى جزأین یحذف الفعل من الجزء 

ایة الجملة ومن ذلك یفهم أن الفعل متعلق بالجملة بأكملها، أوجد الكاتب هذا التقدیم الأول ویكتب في نه
والتأخیر في هذه الجملة حتى یدلل على مدى الظلام الحالك في وقت اللیل لدرجة عدم ظهور الملابس 

یر هذا الجزء الرمادیة اللون، ولیس ذلك فحسب وإنما عدم ظهور القلنسوات الذهبیة البراقة وهذا هو سبب تأخ
 من الجملة للتأكید علیه.

 التقدیر : " با هم آمده بودند، دوازده تن، با لباسهایی به رنگ خاک وکلاههایی به رنگشکر زرد، اما در

 شب، نه رنگ خاكي لباسشان، نه شکرین کلاهشان نمودي داشت " .

 تاره ای دنبال وار ". باید برویم به فراز قله اي آبي، به همراه س

الفقرة السابقة قدم الكاتب الفعل " برویم " على باقي أجزاء الجملة، وهذا على عكس الترتیب السلیم للجملة في 
الفارسیة حیث یأتي الفعل في نهایة الجملة، وهذا التقدیم دلیل على تأكید الذهاب وأهمیته . التقدیر : " باید به 

 فراز قله أي آبي، به همراه ستاره دنبال وار برویم

 ایم را نمی شنود. خواب سرباز کوتاه است. وسنگینصد

في الجملة الثانیة قدم الرابطة الخبریة "است"؛ حیث تأتي الرابطة الخبریة "است" في آخر الجملة وذلك بناء 
على الترتیب السلیم للحملة، وآخر الصفة )سنگین( وجاء الكاتب هنا بهذا التأخیر للصفة الثانیة حتى یدلل 

 النوم على الرغم كونه قصیرعلى مدى عمق 

 التقدیر : ' صدایم را نمی شنود. خواب سرباز کوتاه وسنگین است" .

 " می دانستند پیوند محكم دوستیمان را وائس والفتمان را " .
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 التقدیر : " صدایم را نمی شنود. خواب سرباز کوتاه وسنگین است .

 " . می دانستند پیوند محکم دوستیمان را وانس والفتمان را

 في الجملة السابقة قدم الفعل " می دانستند " على باقي أجزاء الجملة وأخر المفعولین الصریحین

وسبب التقدیم هنا العلاقة بینهما علاقة المقدمة بالنتیجة ، فمقتضى الأصل  دوستیمان را وائس والفتمان را "،
 النتیجة أن تتقدم المقدمة وتتأخر

 ما یشوق النفس إلى ذكر الخبر وسماعه وإرادة تمكنه، أي أنه قدم المعرفةالغرض التشویق وهو أن یتقدم 

 والعلم، والأرتباط على الصداقة، والألفة، لكي یشوق القارئ ما الذي یعلمونه، وبما یرتبط.

 التقدیر

 * دوستیمان را وانس والفتمان را محکم پیوند می دانستند ". 
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 پیوندهای ساختی گروه

 

سطحی و پیوندهای ساختی گروههای واژگانی چنان که پیش تر اشاره شد ) فصل دوم(، گروه  نحو چند -1
خاص و با هسته همسان رشتهای یکپارچه از واژه هاست که از رهگذر پیوندهای ساختی درونی و لایه ای 

با گروه، با رابطه دستوری خاصی در جمله به کار می رود. واژه های اسم، فعل، صفت و حرف اضافه 
واژه های هسته ای هستند که به ترتیب، گروههای اسمی، فعلی، صفتی و حرف اضافه ای را پدید می 

 کار رود. آورند. ممکن است واژه هسته به تنهایی در جایگاه گروه در حمله به

سطحی، پیوندهای ساختی درونی گروههای چهارگانه باد شده به طور همسان، با  در نظریه نحو چند
ساخت لایه ای خاص، در اصل به صورت واژه هسته، متمم و مشخص نما تحقق می یابد. متمم و 

ای همراه و  مشخص نما به ترتیب دو جایگاه متمایز نقشی یا دستوری برای گروههای اسمی و حرف اضافه
حروف وابسته و درجه هستند. دو سطح لایه ای اصلی گروه سطح گروه کامل یا سطح بیشینه )سطح 
بیرونی( و سطح درونی یا سطح هسته و خواهر هسته می باشد. از لحاظ پیوند ساختی، به دو عنصر با 

و به رابطه میان « خواهر»ند سازه )واژه و یا گروه( که در نمودار ساختی، در زیر یک گره بالاتر قرار گیر 
« رابطه بالاتری »گفته می شود. گره بالاتر بلافصل نسبت به دو عنصر خواهر « رابطه خواهری »آن دو 

دارد. مشخص نما در سطح پیشینه و تمم در سطح درونی با گروه پیوند می یابد. سازه های متمم و 
 ، ۱۹۸۶مل هستند )ر. ک: چامسکی، ا، ک۱۹۹۵؛ چامسکی و لسنیک، ۸۱-۸۶مشخص نمـا خـود گـروه 

(، گروه ممکن است یک و یا دو منم دان باشد. متممها بر پایه ۹۰، ص ۱۹۹۴؛ هگمن، ۳۵-۳۳ص 
 ( توجه کنید:۱مشخصه های نحوی هسته و به طور اجباری به کار می روند، به نمونههای )

 این کتاب دستور زبان فارسی (1)
 این کتاب خریدم

 خشنود از کار خوب خود بسیار
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 خیلی شجاعانه تر از دیگران
 در ایران

 

این کتاب دستور »( به ترتیب، در گروه اسمی ۱چنان که به خوبی می توان مشاهده کرد، در نمونه های )
گروه همراه یـا متمم است. « دستور زبان فارسی»اسـم و هسته و گروه اسمی « کتاب»، واژه «زبان فارسی

گروه اسمی متمم است. « این کتاب را»واژه فعل و هسته و « خریدم»این کتاب را خریدم، »در گروه فعلی 
از کار خوب خودا »هسته و « خشنود»، واژه صفت «بسیار خشنود از کار خوب خود»در گروه صفتی 

« شجاعانه تر»، واژه قید «خیلی شجاعانه تر از دیگران»گروه حرف اضافه ای متمم است. در گروه قیدی 
در »متمم می باشد. بالاخره، در گروه حرف اضافه ای « از دیگران»هسته و گروه حرف اضافه ای 

در جایگاه گروه اسمی و متمم است. پیوند ساختی « ایران»هسته و واژه اسم « در»، حرف اضافه «ایران
 می توان نمایش داد. 2واژگانی به طور کلی به صورت نمودار  هسته و متمم را در گروههای

 گروه

 

 

 متمم     هسته                                           

 

( مشاهده می شود، متمم نزدیک ترین سازه با گروه به هسته و * عبارت دیگر، ۲چنان که در نمودار )
با آن رابطه دستوری به این معنی که  خواهر هسته است. به علاوه، هسته بر متمم خود حاکم است،

داراست که از راه آن، ویژگیهای نحوی و نیز صرفی خاصی )از جمله حالت( را به آن تخصیص خاصی 
، گروه درونی گفته می شود، زیرا در سطح درونی گروه کامل به «می دهد. به پیوند ساختی امتمم + هسته
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( تغییر می ۳)( به شکل نمودار ۲کار می رود. بر این پایه، با منظور کردن عنوان گروه درونی، نمودار )
 یابد.

 گروه

 

 گروه درونی

                 متمم      هسته                                            

 

 

علاوه بر هسته و متمم، گروهها ممکن است در ساخت خود، سازه اصلی دیگری را نیز داشته باشند. 
گفته می شود. به لحاظ پیوند ساختی، « مشخص نما»همان طور که در بالا اشاره شد، به این سازه سوم 

خواهر است.  «گروه درونی»در حالی که متمم نزدیک ترین سازه به هسته یا خواهر آن است، مشخص نما 
(، جایگاه و ۴به بیان دیگر، مشخص نما در بالاترین جایگاه با گروه اصلی پیوند می یابد. در نمودار )

 چگونگی پیوند هسته، متمم و مشخص نما نشان داده شده است. 

 

 گروه

 مشخص نما              

 گروه درونی

 هسته          متمم                                                        
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( را دارا هستند. چنان که مشاهده می شود، سطح گروه ۴همه گروهها ساخت کلی یاد شده در نمودار )
درونی از هسته و متمم تشکیل می شود کامل )سطح بیرونی( از هسته و مشخص نما و سطح گروه 

(. با این حال، یاد آوری می شود که ممکن است جایگاه مشخص ۸۲-۸۱، ص ۱۹۸۶چامسکی، )ر.ک: 
نما و نیز متمم خالی باشد و در نتیجه، تنها واژه هسته در جایگاه گروه به کار رود. بر پایه ملاحظات یاد 

 شده در بالا، گروه ممکن است به صورت یکی از ساختهای زیر ظاهر شود:

 هسته گروه 

 + متمم هسته 

 هسته + مشخص نما 

 مشخص نما + هسته + متمم                    

 

 (:۶به ترتیب مانند نمونه های )

 ( کتاب؛۶)

 این کتاب؛

 کتاب دستور زبان؛

 این کتاب دستور زبان.

( می توان نمایش داد )سازه های میان دو کمان به ۷تحلیل پیوند ساختی گروه را به طور کلی بـه صـورت )
 معنی است که کاربرد عنصر داخـل آن اختیاری است(:این 

 ( گروه ے )مشخص نما( + هسته + )متمم(۷)
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واژه هسته اجباراً  نحوی  که بر پایه مشخصه های متمم ویژگی خاص و عمده ای داراست؛ به این معنی 
 می رود کار همراه آن به 

( به ترتیب، در گروه اسمی این کتاب ۱با آن ارتباط نزدیک دارد. مثلا در نمونه های )و به همین لحاظ 
نوع »دستور زبان فارسی، متمم است، زیرا به لحاظ مشخصه های زیر مقوله  »، «دستور زبان فارسی

مفعول « این کتاب را»گروه اسمی ، «این کتاب را خریدم»را مشخص می کند. در گروه فعلی « کتاب
« خشنود»، واژه صفت «خشنود از کار خوب خود»و متمم آن است. در گروه صفتی « خریدم»فعل  صریح

خیلی شجاعانه تر »به عنوان متمم به کار می رود. در گروه قیدی « از...»الزاماً با گروه حرف اضافه ای 
مـتمم پیوند می یابد.  بـه عنـوان« از...»، قیـد مقایسهای برتر الزاماً با گروه حرف اضافه ای «از دیگران

اسمی ظاهر می شود و  دنبال حرف اضافه، الزامـا گـروه ، به«در ایران»بالاخره، در گروه حرف اضافه ای 
 به همین سبب، گروه اسمی متمم حرف اضافه است.

یادآوری می شود که اصطلاحهای مشخص نما و متمم تنها عناوینی برای نشان دادن نقش یا  
جایگاه دستوری پیوندهای ساختی سازه های غیر هسته در ساخت گروه هستند؛ به این معنی که بر حسب 

ای مقوله دستوری واژه هسته، در جایگاههای متمم و مشخص نما ممکن است مقوله های دستوری چندگانه 
( ۱به کار رود. به ویژه در جایگاه تمم، گروه اسمی و یا حرف اضافه ای ظاهر می شود )به نمونههای )

توجه کنید(. در جایگاه مشخص نما در گروه اسمی، حروف وابسته، در گروه فعلی، گروه اسمی نهاد، در 
ه کار می رود ) گروههای صفتی، قیدی و حرف اضافه ای، حرف درجه و نیز برخی سازه های دیگر ب

 ( توجه کنید.۸فصل سیزدهم(. به مشخص نما در نمونه های )

 ( الف( ]این[ کتاب؛ کدام موضوع؛ هر انسانی؛ ۸)

 ب( ]بسیار خوب؛ نسبتاً آرام؛ کاملا آراسته؛

 پ( کاملا زیر آب؛ درست در کنار جنگل. 
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، «کدام»، حرف پرسشی «نای»( به ترتیب، حرف اشاره ۸چنان که مشاهده می شود، در نمونه های )
 و درست، به کار رفته است.« کاملا»، «نسبتاً »، «بسیار»و حروف درجه « هر»حرف توزیع 

 افزوده یا ادات  -2

 

تحلیل پیوندهای ساختی درونی گروه به هسته و متمم و مشخص نما تحلیلی کامل از آن را نشان نمی 
دهد، زیرا در گروه امکان پیوندهای ساختی دیگری نیز هست. در واقع، افزوده ها یا ادات وصفی و قیدی 

ن معنی که برخلاف همراه اختیاری در ساخت گروه پیوند یابند؛ به اینیز ممکن است به عنوان گروههای 
متمم که الزاماً از راه مشخصه های نحوی واژه هسته به طور اجباری به گروه پیوند می یابد، پیوند ساختی 
گروههای افزوده یا ادات وصفی و قیدی به گروه از مشخصه های نحوی واژه هست ناشی نمی شود و لذا 

(. ادات یا اضافی، ۹۸-۱۰۰، ۹۰-۹۶نی افزوده کاملا اختیاری بوده، تنها به منظور افزودن مفاهیم و معا
، ص وصفی به صورت گروه صفتی، گروه حرف اضافه ۱۹۹۴به گروه پیوند می یابد )ر. ک: هگمن، 

ای و یـا بنـد موصولی ظاهر می شود؛ ادات قیدی به صورت گروه اسمی، گروه حرف اضافه ای، گروه 
 ( توجه کنید.۹)قیدی و با بند قیدی به کار می رود؛ به نمونههای 

 ( این کتاب بسیار جالب؛ ۹)

 خانه کنار جنگل؛ 

 خانه ای که کنار جنگل است؛

 فصل بهار؛

 هفته پیش آمد؛

 در کتابخانه کتاب می خواند؛

 هنگامی که در کتابخانه مطالعه می کرد دوستش را دید.
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« کتاب»مشخص نما، « این»، «این کتاب بسیار جالب»( به ترتیب، در گروه اسمی ۹در نمونههای )
ادات وصفی )وابسته صفتی( است، زیرا واژه اسم در اصل به متمم نیاز ندارد؛ به « بسیار جالب»هسته و 

به کار نرفته است و « کتاب»به لحاظ مشخصه های نحوی واژه اسم « بسیار جالب»علاوه، گروه صفتی 
دارا « کتاب»ناشی از آن را با واژه اسم  گونه رابطه دستوری اصلی و یا ارتباط معنایی لحاظ هی  به همین

بسیار جالب، با همه واژه های اسم »نیست. بر عکس به لحاظ ارتباط معنایی ثانوی یا عام، گروه صفتی 
 ( توجه کنید: ۱۰به طور متناسب می تواند به کار رود؛ به نمونه های )

 

انش بسیار جالب آدم بسیار جالب، ( منظره بسیار جالب، جشن بسیار جالب، داستان بسیار جالب، د۱۰)
هوای بسیار جالب، سفر بسیار جالب، غذای بسیار جالب، فرصت بسیار جالب، ورزش بسیار جالب، 

 ....جای بسیار جالب، 

خانه که کنار جنگل کنار »در گروه اسمی نمونه « کنار جنگل»همین توضیح درباره گروه حرف اضافه ای 
« خانه ای که کنار جنگل است»در گروه اسمی « ار جنگل استکه کن»و نیز بند موصولی « جنگل

به ترتیب در دو گروه اسمی « و بنـد موصـولی است« کنار جنگل»صادق است. گروه حرف اضافه ای 
هسته و « آمد»، فعل «هفته پیش آمد»نمونـه یـاد شـده، ادات )وصفی /قیدی( هستند. در گروه فعلی نمونه 

ناگذر است و متمم نـدارد. همچنین، در « آمدن»دات )قیدی( است، زیرا فعل ، ا«هفته پیش»گروه اسمی 
مفعول صریح « کتاب»می خواند، هسته و گروه اسمی »، فعـل «در کتابخانه کتاب می خواند»گروه فعلی 

هنگامی »ادات )قیدی( است. بالاخره در گروه فعلی نمونه « در کتابخانه»و متمم و گروه حرف اضافه ای 
بند قیدی و « هنگامی که در کتابخانه مطالعه می کرد« »کتابخانه مطالعه می کرد دوستش را دید که در

ادات است. اکنون لازم است جایگاه پیوند ادات به ساخت گروه مشخص شـود. چنان که پیش تر گفته شد، 
می یابد و نزدیک  به لحاظ اینکه متمم گروه همراه اجباری هسته است، الزاماً در سطح گروه درونی پیوند

ترین گروه همراه به هسته یـا خـواهر آن بـه شـمار می رود. به علاوه، مشخص نما در بالاترین سطح یعنی 
در سطح گروه بیشینه )سطح بیرونی( به هسته و گروه پیوند می یابد. بنابراین با توجه به جایگاههای پیوند 

طح بالاتر از متمم و پایین تر از مشخص نمـاء ساختی مشخص نما و متمم به گروه، ادات تنها در س
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یعنی در سطح میان متمم و مشخص نما جای می گیرد و به گروه پیوند می یابد. با توجه به تحلیلهای 
ساختی مشخص شده در بالا، چگونگی پیوند ساختی مشخص نما، ادات و متهم را به صورت سه قاعده 

 (:۱۱ساختی زیر می توان نمایش داد )

 

 مشخص نما + گروه درونی        ( الف( گروه ه ۱۱)

 ادات + گروه درونی            درونیب( گروه 

 هسته + متمم      پ( گروه درونی

 

گروه درونی بالایی یعنی چنان که مشاهده می شود، بر پایه تحلیل پیوندهای ساختی گروه، ادات در سطح 
 درونی پایینی( به گروه پیوند می یابد.میان سطح مشخص نما )سطح بیرونی( و سطح متمم )گروه 

نکته مهم دیگری که باید توضیح داده شود ویژگی بازگشت با تکرار ادات است. برخلاف متمم که تنها بر 
رود و به همین پایه مشخصه های نحوی واژه هسته در فهرست واژگان، به همراه آن در گروه به کار می 

لحاظ، ویژگی بازگشت یا تکرار درباره آن نامربوط و نامعتبر است، ادات به لحاظ اختیاری بودن آن و 
نداشتن رابطـه نحـوى اجباری با واژه هسته، می تواند به هر تعداد که مورد نظر باشد تکرار شود، از این راه 

می گردد و به لحاظ نظری، تکرار همچنان می  هر بار، گروه درونی به گروه درونی گسترده تری تبدیل
تواند به همین ترتیب ادامه یابد. گسترش گروه درونی به صورت گروه درونی گسترده تر از ویژگی عمومی 
زبان یعنی قاعده بازگشت یا تکرار ناشی می شود که بر پایه آن گروه درونی به صورت گروه درونی 

(. در اصل، بازگشت به طور نامحدود ۱۰۰-۹۸، ص ۱۹۹۱ گسترده تر ظاهر می گردد )ر.ک: هگمن،
می تواند ادامه یابد؛ به بیان دیگر به لحاظ نظری، برای وقوع تعداد ادات در گروه و جمله محدودیت وجود 

 می شود، توجه کنید: بازگشت یا تکرار به خوبی مشاهده ( که در آن۱۴ندارد. به نمونه )
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ز دانشگاههای ایران از شهرهای مختلف با زبانها و لهجه های محلی ( این دانشجویان زبان شناسی ا۱۴)
 گوناگون با سلیقه ها و فرهنگهای متفاوت...

 

( نشان می دهد، هر بار هر گروه درونی به صورت گروه درونی گسترده تری ظاهر ۱۴چنان که نمونه )
خواهر به کار می رود. در  می شود و به این ترتیب، هر گروه درونی با گروه درونی بعـدی به عنوان

واقع، زایایی و شمار نامحدود جمله های زبان از همین ویژگی بازگشت یا تکرار ناشی می شود. بدون 
 ویژگی بازگشت یـا تـكـرار، گسترش و نیز تولید بی شمار جمله های زبان ناممکن می بود.

 

 گروههای نقشی  -3

در ساخت جمله، به همراه گروه فعلی، گروههای نقشی یا دستوری نیز حضور دارند. گروههای نقشی گروه 
متمم نما )حرف ربط( و گروه صرفی را شامل می شود. گروه صرفی به نوبه خود به ویژه به دو گروه نقشی 

نها به همراه گروههای تحلیل می گردد. به این ترتیب، گروه فعلی تیا دستوری کوچک تر مطابقه و زمان 
نقشی یا دستوری به ویژه گروه صرفی شامل عناصر زمان و مطابقه جمله را پدید می آورد، در غیر ایـن 

، ۱۹۸۰حالت، گروه فعلی به صورت گروه مصدری یا بند مصدری ظاهر می شود )ر. ک: چامسکی، 
 ( را مقایسه کنید:۱۵(، دو نمونه )۱۳۸۴؛ مشکوۃ الدینی، ۱۷۲-۱۷۰ص 

 

 ( الف( کتاب خواندن علی )گروه مصدری(؛ ۱۵)

 ب( على كتاب می خواند )جمله(.
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عنصر دستوری مطابقه به فعل پسوند صرفی شناسه را می افزاید و از این راه، میان فعل و گروه اسمی 
یح نهاد مطابقه برقرار می کند )در برخی زبانها از جمله زبان عربی، به گروه اسمی نهاد و نیز مفعول صر 

پسوند مطابقه آشکار افزوده می شود(. عنصر نقشی زمان نیز در گروه زمان، به صورت آشکار یا تهی 
به فعل پسوند صرفی زمان را می افزاید. گروه نقشی متمم نما در اصل واژه دستوری حرف ربط در بند 

ی به حرف ربط وابسته را شامل می شود. در جمله اصلی، حرف ربط تھی یا صفر است، زیرا جمله اصل
نیاز ندارد. با این حال، به ویژه در جمله اصلی، گروه متمم نما جایگاههای خالی مشخص نما و هسته را 
داراست تا در حالت نیاز دستوری، گروههای همراه در گروه فعلی به آن جایگاهها جابه جا شوند، نمونه 

 ( را مقایسه کنید:۱۶های قرینه )

 

 دیروز خواندم. ( الف( من این کتاب را۱۶)

 ب( این کتاب را من دیروز خواندم. 

 پ( دیروز من این کتاب را خواندم. 

 

گروههای نقشی، همانند گروههای واژگانی دارای جایگاههای نقشی متمم و مشخص نما هستند. در حالی 
ه کار که در گروههای واژگانی، واژه هسته ظاهر می شود، در گروههای نقشی، عناصر نقشی یا دستوری ب

می رود. عنصر نقشی ممکن است بـه صـورت مادی / آوایی ظاهر شود، همانند پسوندها و پیشوندهای 
صرفی زمان و مطابقه و نیز واژه های دستوری همانند فعلهای معین، وجهی و عنصر فعلی در فعـل 

انهای دیگر مركب و یا ممکن است تهی باشد مانند پسوند صرفی زمان حال در زبان فارسی و برخی زب
 (.۱۳۶-۱۳۳، ۱۲۰، ص ۱۹۹۵)ر. ک: چامسکی، 

در گروه متمم نمـا بـه عنـوان بـالاترین گروه نقشی در جمله، حرف ربط در جایگاه هسته در بند وابسته 
آن جای می گیرد )چنان که گفته شد،  جایگاه متمم)جمله وابسته(، ظاهر می شود و گروه مطابقه در 
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حرف ربط در جمله اصلی تهی است(. در گروه مطابقه در جایگاه هسته، عنصر مطابقه )شناسه های 
فعل( و در جایگاه متمم آن گروه زمان قرار می گیرد. در گروه زمان در جایگاه ه هسته عنصر زمان و 

صر زمان پیشوندها و پسوندهای صرفی زمان حال و در جایگاه متمم آن، گروه فعلی پیوند می یابد. عن
گذشته )و آینده در برخی زبانها از جمله زبانهای عربی و فرانسه( و نیز پایه واژه های معین از جمله 
فعلهای معین، فعلهای وجهی و عنصر فعلی در فعـل مرکب را شامل می شود. بر پایه آنچه تاکنون گفتـه 

 شـد

 گروه حرف وابسته ای -4

در نظریه اصلها و عاملهای ساختی و نحو چندسطحی در سه دهه اخیر، گروه نقشی حرف وابسته ای  
(. ۵۳-۵۴، ص ۱۹۹۵؛ بلهوث، ۱۹۸۶؛ فوکویی، ۱۹۸۷نیز شناخته و تعریف شده است )ر.ک.: ابنی، 

در نتیجه، حروف وابسته، این، آن، کدام، چه، هر و جز اینها نیز به عنوان هسته، گروه نقشی خاص خود 
 یعنی گروه حرف وابسته ای را دارند 

 ( این کتاب دستور زبان؛۲۰)

 چه کتاب تازه ای؛  

 هر آدم عاقلی.

 

 م در نظر گرفته می شود؛عنوان متمدر گروه حرف وابسته، حرف وابسته به عنوان هسته و گروه اسمی به 

هسته و اسمی کتاب دستور زبان، متمم است. برای توضیح علت وجودی گروه حرف « این»حرف وابسته 
وابسته ای دلایل خاصی را می توان ارائه نمود. از جمله، دلیل نخست هماهنگ شدن گروه حروف وابسته 

بر پایه اصل کلی ناظر بر ساخت ای با ساخت کلی گروه در نحو چند سطحی است؛ به این معنی که 
به عنوان  گروه، سازه های همراه هسته، خود باید گروه کامل )بیشینه( باشند. بنابراین، حرف وابسته نیز

هسته گروه حرف وابسته ای در نظر گرفته می شود و به این ترتیب، گروه قرینه خود را داراست. از این 
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یکسانی ساختی، همانند جمله که گروه صرفی دارد، گروه اسمی  راه، این ویژگی تحقق می یابد که به لحاظ
نیز گروه نقشی حرف وابسته ای را داراست. دلیل دوم این است که به لحاظ ویژگیهای صرفی، حرف 
وابسته از مقوله های واژگانی اسم، فعل، صفت و حرف اضافه متمایز است؛ بـه ایـن معنی که مشخصه 

صفت و نیز مشخصه های صرفی « برترین»و « برتر»م، مشخصه های های صرفی معرفه و نکره اسـ
فعل را دارا نیست. و بالاخره دلیل سوم این است که برخلاف واژه های اسم، فعل، صفت و حرف اضافه 
که محتوای معنایی مادی یا واژگانی دارند، حروف وابسته به هی  روی معنای مادی یا واژگانی ندارند، بلکه 

یم دستوری از جمله، اشاره، پرسش، توزیع و شمول اشاره می کننـد. بـر ایـن اساس کاملًا تنها به مفاه
منطقی به نظر می رسد که حرف وابسته نیز مقوله نقشی یا دستوری و مشخصی در نظر گرفته شود و از 

 ی و گروه نقشی را دارا باشد.این راه مقوله های متقارن واژه نقش

وه حرف وابسته ای اکنون نزد زبان شناسان پیرو نظریه اصلها و عاملهای با این حال، هر چند که گر 
ساختی به طور گسترده پذیرفته شده است، اما هنوز در درون تحلیلهای نظریه یاد شده و نحو چندسطحی 
منظور نمی شود. از این رو، در این کتاب نیز همانند همه نوشته های دستوری دیگر، همچنان تنها 

گروه اسمی به کار می رود و حرف وابسته به عنوان مشخص نمای گروه اسمی نشان داده »له عنوان و مقو 
 می شود.

 

 گروه اسمی

 ویژگیهای پیوندی ساختی -1

به آن واحد نحوی که از یک یا چند واژه به هم مرتبط پدید می آید و واژه اصلی یا هسته آن اسم است  
گروه اسمی گفته می شود. بر این پایه، روشن است که در گروه اسمی همواره یک اسم به عنوان واژه 

اه گروه اسمی ظاهر اصلی یا واژه هسته به کار می رود؛ بـه عـلاوه ممکن است تنها اسم هسته در جایگ
شود. با این حال به نظر نمی رسد که در کاربرد عادی زبان، هی  عنصر اسمى به تنهایی بتواند در همه 
موقعیتها به کار رود و منظور خاص ما را بیان نماید؛ به عبارت بهتر هر بار برای صحبت درباره چیز 



91 
 

مناسب دیگر همراه شود و از این راه گروه اسمی  خاصی، لازم است اسـم مـورد نـظـر بـا واژه ها و گروههای
تازه ای پدید آورد، به گونه ای که گروه حاصل بیانگر آن موقعیت خاص باشد و منظور و یا مفهوم مورد 
توجه ما را برساند. روشن است کاربردهای هر اسم بی شمار و گوناگون است. به همین سبب، در موارد 

ی کنیم، گروه اسمی تازه ای تولید می نماییم تا آن موقعیت خاص را بیان بسیاری که درباره چیزی صحبت م
 ( توجه کنید:۱کند؛ به نمونههای )

 فتار بسیار خوب پیامبر اسلام )ص(؛ر  (1)

 این چند تن شاعر پر آوازه ایران که در سده چهارم هجری می زیستند؛ 

 هر دو تن سرباز معلم؛  

 این تنها خانم آموزگار.

گروههایی که در گروه اسمی به همراه اسم ظاهر می شوند وابسته های اسم گفته می شود. به واژه ها و 
وابسته هایی که در جلوی اسم ظاهر می گردند وابسته پیشین و آنهایی که به دنبال اسم به کار می روند 

نیز رابطه  وابسته پسین نامیده می شود. به علاوه، وابسته های اسم بر حسب معنی و یا مفهوم دستوری و
 یرد.دستوری آنها بـا اسـم در دسته های سه گانه پیشین و دسته های پنجگانه پسین قرار می گ

 وابسته های پيشین -2

( ترتیب ظـاهـر شـدن وابسته های پیشین را مشخص می نماید. روشن است ۱مشاهده و بررسی نمونههای )
در سه جایگاه پیش از اسم ظاهر می شود. در نخستین که وابسته های پیشین به طور زنجیره ای و پیاپی 

یا نزدیک ترین جایگاه پیش از اسم وابسته صفت پیشین، در دومین جایگاه، یکی از وابسته های حرف 
و در سومین جایگاه پیش از « یگانه»و « تنها»عدد و ممیز، عدد ترتیبی، صفت برترین و یا صفتهای 

، حرف پرسشی، حرف تعجب یـا حـرف نامشخص ظاهر می گردد. اسم یکی از وابسته های حرف اشاره
وابسته های پیشین تنها به ترتیبی که در بالا گفته شد به کار می روند. در هر جایگاه وابسته پیشین، فقط 
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یک وابسته از نوع مربوط می تواند ظاهر شود. بر پایه ملاحظات یادشده در بالا، ترتیب ظاهر شدن 
 ( است:۲صورت ) در گروه اسمی بـهبسته های پیشین وا

 

 ترتیب ساختی وابسته های پیشین در گروه اسمی:  (2)
حرف اشاره/ پرسشی / تعجب اشـاره نامشخص + حـرف عـدد و مـمـیـز عـدد ترتیبی/صفت برترین/  (3)

 تنها یگانه + صفت پیشین + اسم[

 

 : صفت پيشین ۱ –وابسته پيشین  ۱۱-۲-۱

 پیشین را نشان می دهد:( گونههای صفت ۳نمونه های )

 الف( خانم آموزگار، آقا پسر، سرباز معلم؛-3

 خان عمو، خان دایی، آقا موسی؛ 

 ب( عمو هادی، دایی اسماعیل، خاله منیره، عمه پروین؛

 پ( حاج علی، کربلایی محمد، مشهدی رضا؛ 

 ت( دکتر افشین، استاد افشین؛

 ث( خوب حرفی، بدکاری، نازنین آدمی؛  

 خان، نوشین خانم، امیررضا خان، علی آقا، افشین آقا.ج( افشین 

( مشاهده می شود، صفت پیشین از مقوله های صفت و یا اسم عام و نیز اسم ۳چنان که در نمونه های )
خاص است و از لحاظ معنی، به مفاهیم محترمانه، خویشاوندی، دینی، علمی مهارتی و احساسی اشاره 
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واژه صفت با مفهوم احساسی در جایگاه صفت پیشین به کار رود، الزاماً  می کند. همچنین در مواردی که
 ث(. ۳به دنبـال اسـم ظاهر می شود، )« // ی»نشانه 

 نشان داد: ( مـی تـوان۵احساسی را به صورت )ساخت گروه اسمی با صفت پیشین با مفهوم 

 ( گروه اسمی با صفت پیشین با مفهوم احساسی: ۵)

 ی[ -مفهوم احساسی + اسم صفت پیشین با 

 (.۳مانند نمونه های )

 خوب حرفی؛

 بدکاری؛  

 نازنین آدمی.

 : حرف عدد، عدد ترتیبی و صفت برترین۲ –وابسته پيشین  ۱۱-۲-۲

 حرف عدد ۱۱-۲-۲-۱

 اسمی با حرف عدد را نشان می دهد:(، گروه ۶نمونههای )

 ( الف( چهار جلد کتاب؛۶)

 سه تن دانشجو؛

 شکر؛ب( دو نوع 

 دو فنجان شیر؛  

 سه لیوان آب؛ 

 یک کیلو آرد؛ 
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 پ( چهار کتاب؛

 سه دانشجو؛ 

 ت( * دو شکر؛  

 * دو شیر.

 نشان داد.( مـی تـوان ۷(، ساخت گروه اسمی با حرف عدد را بـه صـورت )۶بر پایه نمونه های ) 

 ( ساخت گروه اسمی با حرف عدد: ]حرف عدد + ممیز + اسم[ ۷)

 ا، رأس، فروند، ظرف، کیلو، ... .نوع، فنجان، نفر، ت ممیز: جلد، تن،

ب( نشان می دهد، ممیز از لحاظ معنی با اسم پس از آن ارتباط دارد؛  ۶الف( و ) ۶چنان که نمونههای )
به عبارت دیگر حرف ممیز از میان واژه هـای اسـم کـه بـه یکی از مفاهیم شمارشی اشاره می کند و 

، «کتاب»برای « جلد»ایی اسم در گروه اسمی است، گزیده می شود؛ از جمله، متناسب با ویژگیهای معن
برای « مثقال»و « گرم»، «کیلو»؛ «چای»و « قهوه»، «شیر»برای « فنجان»، «انسان»برای « تن»

اسمهایی که چیـز مـورد اشاره آنها وزن شدنی است و جز اینها. به همین سبب، به همراه برخی واژه هـای 
، «بطری » ،«لیوان»، «استکان»، «فنجان»است حروف ممیز چندگانه ای به کار رود، مثلًا،  اسـم ممکن

 «.شیر»و جز اینها برای « سطل»، «پیمانه»

پ( مشاهده می شود، ممکن است حرف عدد به تنهایی یعنی بی  ۶با این حال، چنان که در نمونههای ) 
گفته : زیر مقوله ای « اسم شمردنی»ممیز در گروه اسمی به کار رود. از لحاظ دسته بندی دستوری شود، 

لحاظ معنی، این گونه به اسمهایی که ممکن است به همراه آنهـا حـرف عـدد بـي ممیـز ظاهر می شود. از 
پ(. برعکس، به  ۶اسـمـهـا بـه افـراد و یا واحدهای جدا از یکدیگر اشاره می کنند، مانند نمونـه هـای )

گفته می شود. از « اسم ناشمردنی»اسمهایی که به تنهایی با حرف عدد و بی ممیز به کار نمی رود، 
ه وار و با اسم معنی اشاره می کند، از جمله لحاظ معنی، اسم ناشمردنی به جنس یا ماده طبیعی و تود

 (:۸نمونههای )
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 ( الف( شیر، آرد، شکر، آب، گوشت، برنج، ... ؛۸)

   ب( خطر، هوش، دوستی، درستی، آسودگی، ... 

یاد آوری می شود که اسم معنی به یک یا چند ویژگی معنایی مشترک میان پدیده های گوناگون اشاره می 
، «کمک کردن به دیگران»، «بخشش»به ویژگی مشترک میان کارهایی از جمله « خوبی»نماید. مثلًا، 

و جز اینها دلالت می نماید. روشن است که پدیده های توده وار از لحاظ معنی قابل « هدیه دادن»
شمارش نیست، مگر آنکه برحسب مقیاسهایی که حرف ممیز بیانگر آن است میزان آن تعیین شود. از 

و جز اینها بی ممیز بـا حـرف عـدد بـه کار نمی رود، چـون بـه « گوشت»، «شکر»(، آب»، «شیر»جمله، 
طـور محض در مورد آنها، هی  چیز شمردنی وجود ندارد؛ به همین سبب ظاهر شدن آنها با حرف عدد و 
بی ممیز ناسازگار است. درواقع، در مورد اسمهای ناشمردنی، حرف ممیز واحدها یا موردهای قابل 

ب(. با این حال، در مواردی که به همراه اسم  ۶ش را مشخص می نماید، مانند نمونه های )شمار 
ناشمردنی، حرف عدد بی ممیز ظاهر شود، حرف ممیز پنهان است و فهمیده می شود، مانند نمونه های 

(۹:) 

 ( دو چای، سه بستنی.۹)

 ن نشان داد:( می توا۱۰نمودار ) ساخت نمای گروه اسمی با حرف عدد را به شکل 

 گروه اسمی 

 

 گروه درونی

 حرف عدد و ممیز               

 اسم ممیز حرف عدد    
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 جلد چهار-1 
 کتاب Ø  چهار-2

 کتاب    

 

 عدد ترتیبی  ۱۱-۲-۲-۲

( دومین خانه، چهارمین خیابان، ۱۱( گروه اسمی با حرف عدد ترتیبی را نشان می دهد: )۱۱نمونه های )
نیز در همین زیر « آخرین»( مشاهده می شود، صفت ترتیبی ۱۱آخرین گروه. چنان که در نمونه های )

نیز ممکن است « رینآخ»دسته قرار می گیرد. حرف ممیـز بـه دنبـال حـرف عـدد ترتیبی و یا صفت ترتیبی 
( اولین جلد کتاب، دومین ظرف غذا، آخرین دسته مسافران. ۱۲(: )۱۲به کار رود، مانند نمونههای )

 ( می توان نشان داد:۱۳عدد ترتیبی را به شکل نمودار )با حرف ساخت نمای گروه اسمی  

 صفت برترین  ۱۱-۲-۲-۳

کن است در دومین جایگاه پیش از اسم در نیز مم« تنها»و « یگانه»صفت برترین و همچنین صفتهای 
 (:۱۴گروه اسمی ظاهر شوند، مانند نمونههای )

( بزرگ ترین خانه، بالاترین طبقه، بلندترین ساختمان، یگانه فرزند، تنها خانواده. چنان که در نمونه ۱۴) 
گاه پیش نیز ممکن است در دومین جای« تنها»و « یگانه»( مشاهده می شود، واژه های صفت ۱۴های )

به محدودیت یا حصر « یگانه»و « تنها»از اسم در گروه اسمی ظاهر شود. از لحاظ معنی، صفتهای 
« تنها»تنها به یک فرد، واحد و یا مورد اشاره می کند، در حالی که « اشاره می کنـد. بـا ایـن حـال، دیگانه

 نماید.  ممكـن است به یک و یا شماری از افراد، واحدها و یا موردها دلالت

، به دنبال اسم الزامـاً وابسته اسـمى )مضاف الیه( و یا «یگانه»و « تنها»در ساخت گروه اسمی با صفتهای 
 (:۱۶بند موصولی به کار می رود، مانند نمونههای )

 ( یگانه خالق جهان؛ ۱۶)
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 زمین را روشن و گرم نگه می دارد.تنها منشأ نور و حرارت که 

 ( است:۱۷به صورت )« تنها»و « یگانه»ساخت نمای گروه اسمی با صفتهای  

  تعجب: حروف اشاره مشخص و نامشخص، حرف پرسش و ۳ –وابسته پيشین  ۱۱-۲-۳

جایگاه پیش از اسم یعنی در جایگاه آغازی گروه اسمی، ممکن است یکی از عناصر چهار  دو سومین
رف اشاره مشخص، حرف پرسشی، حرف تعجب و حرف اشاره نامشخص ظاهر شود، مانند نمونه دسته ح
 (:۱۸های )

 ( الف( حرف اشاره مشخص: این، آن، همین، همان، آن همه، این همه، این قدر؛۱۸)

ب( حرف پرسشی: کدام، چند، چه، چـه قـدر، چه اندازه، چـه نـوع، چگونه، چه جور، چطور، چند، چند  
 ند جور، چند گونه؛نوع، چ

 پ( حرف تعجب: عجب، چه، چه قدر؛ 

 

  هرجور، هر گونه؛هر نوع،  ت( حرف اشارۀ نامشخص: هر،

 هی ، هی  نوع، هی  گونه، هی  جور؛

 چنین، این چنین، چنان، آن چنان؛

 فلان؛

 همه، همه نوع، همه گونه، همه جور، همه اندازه؛

 بعضی، برخی؛

 خیلی، بسیاری؛
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 تمام.همه، 

 

می شود، مشخص گفته سطحی  عناصر چهار دسته یاد شده مشخص کننده و یا چنان که در نحـو چند
 اسمی گروه آغازی  جایگاه در تنها است ممکن که معنی این به ؛(دهم فصل ←نمای گروه اسمی است )

وه گر  یا و صفتی گروه فعلی، گروه یعنی دیگر گروههای از یک هی  همراه  به گاه هی  و روند کار به
مشخص »حرف اضافه ای ظاهر نشوند؛ به همین سبب، عناصـر یـاد شـده در گروه اسمی نقش دستوری 

 (۱۹های )دارند و به همین نام خوانده می شوند، مانند نمونه « نما

 ( این چند تن خانم آموزگار؛۱۹)

 همین ساده ترین کار؛

 کدام کتاب؛

 چه کتابی؛

 چند کتاب؛

 عجب باغی؛چه جور آدمی؛ 

 چه شهری؛

 هر دانشجو؛ هر دانشجویی؛

 این چنین آدمی؛

 فلان کس؛

 همه کس؛ همه نوع کتاب؛ این همه کتاب

 بعضی مردم؛ بسیاری مردم؛
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 همه مردم؛ تمام مردم.

الزاماً به همراه اسم با « عجب»و « چه»و نیز حروف تعجب « چنان»و « چنین»حروف اشاره نامشخص 
 ( و نمونه های۲۰کار می رود؛ به ساختهای گروه اسمی )نشانه نکره به 

ممکن است به همراه اسم با نشانه نکـره و یا بی نشانه « همه»و « هی »، «هر»حروف اشاره نامشخص 
 (:۲۲نکره به کار رود، مانند نمونه های )

 ( هر دانشجویی: هر دانشجو؛۲۲)

 هی  چیز: هی  چیزی؛ 

 کسی.همه کس: همه  

، «همه»با اسم مفرد و یا جمع و بی نشانه نکره و حروف اشـاره نامشخص « فلان»حرف اشاره نامشخص 
الزاماً با اسم جمع و بی نشانه نکره به کار می رود. به « بسیاری »و « خیلی»، «برخی»، «بعضی»

 ( توجه کنید:۲۴( و نمونههای )۲۳ساختهای گروه اسمی )

 مردم؛( فلان کتاب، فلان ۲۴)

 بعضی کتابها، خیلی مردم، بسیاری مردم. 

تنها در « تأکید می کند. به علاوه، هی « نفی»از لحاظ معنی بر مفهوم « هی »حرف اشاره نامشخص 
جمله های پرسشی و منفی به کار می رود و هی  گاه در جمله مثبت ظاهر نمی شود، مانند نمونههای 

(۲۵:) 

 

 ( هی  کتابی همراه داری؟ ۲۵)

   کتابی ننوشت.هی
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را « اشاره به دور»مفهوم « همان»و « آن »و « به نزدیکاشاره »مفهـوم « همین»و « این»حروف اشاره 
به مفهوم « دور»و « نزدیک»و اهمان، به ترتیب، علاوه بر اشاره به مفهوم « همین»دارند. حروف اشاره 

 نیز اشاره می کند. « تأکید»

از « چه»و « کدام»خاصی به کار می روند؛ مثلًا حروف پرسشی هر یک از حروف پرسشی در مفهوم 
از مقدار و اندازه و « چه اندازه»و « چه قدر»از ترتیب، « چندمین»از تعداد، « چند»شناخت یا ماهیت 

 از نوع یا حالت چیزی سؤال می کنند. « و چه جور« چه نوع»

و « همه»، «همه»، «ها و یا موردهااشاره به یک یک افراد، واحد»مفهوم « هر»حرف اشاره نامشخص 
نفی یک یک افراد، واحدها و »مفهوم « هی »اشاره به تمامی افراد، واحدها و موردها، و »مفهوم « تمام»

 را دارد.« یا موردها

از میان وابسته های پیشین در گروه اسمی، تنهـا حـرف عـدد ترتیبی و صفت برترین و نیز حروف اشاره  
« همه نوع، همه گونه، همه جور و همه اندازه»و « جور، هر گونه، هر تعداد هر نوع، هر»نامشخص 

 (:۲۶ممکن است به صورت تکرار همپایـه بـه کـار روند، مانند نمونه های )

 ( دقیق ترین و پرکارترین دانشجویان؛ ۲۶)

 وسیع ترین و پردرخت ترین خیابان؛ 

 اولین و چهارمین خیابان.

 وابسته های پسین -3

 آرایش پیوندی ساختی وابسته های پسین ۱۱-۳۰۱

 (، وابسته های پسین به کار رفته است:۲۹در گروههای اسمی نمونه ) 

و خواند؛ کتاب سودمند سال بر مسلمانان فر  ۲۳( تنها کتاب آسمانی اسلام، قرآن، که پیامبر در طول ۲۹)
 درباره نظریه ساخت« دستور زبان همگانی»این نویسنده با عنوان 
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 زبان که به تازگی منتشر شده است؛

 مسائل فراوان جوامع امروز؛

 پژوهشهای گسترده زبان شناسان درباره ساخت زبان که بنیاد نظریه همگانی

 زبان را فراهم کرده است؛

 نادرست است:( ۳۰صورتهای نمونه )

 ( " مسائل جوامع امروز فراوان؛۳۰)

 ساخت زبان زبان شناسان. " پژوهشهایی که بنیاد نظریه همگانی زبان را فراهم کرده است گسترده درباره

(، ترتیب روساختی وابسته های ۳۰( و نمونـه هـای نادرست )۲۹مشاهده و بررسی نمونه های درست )
 می دهد؛ به ساخت گروه اسمیپسین در گروه اسمی را نشان 

، گروه صفتی، در دومین «ب»پس از اسم با نشانه اضافه صفتی یا کسرۂ اضافه در نخستین جایگاه 
اسمی، در سومین جایگاه ر از اسم، پس از اسم با نشانه اضافه اسمی یا کسرۂ اضافه، گروه  جایگاه

وابسته بدل به صورت گروه اسمی و یا گروه صفتی، در چهارمین جایگ پس از اسم، وابسته حرف اضافه 
ای به صورت گروه حرف اضافه ای و بالاخره در پنجمین و آخرین جایگاه پس از اسم بند موصولی 

ته های پسین اسم، برحسب مقوله های گروهی به ظاهر می شود. بر پایه ملاحظات یاد شده در بالا، وابس
 ( ظاهر می شوند:۳۲صورت نمودار )

گروه اسمی/ گروه صفتی+ گروه حرف اضافه + گروه اسمی+ گروه صفتی  -+  -( گروه اسمی: اسم ۳۲)
  ای+ بند موصولی
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توجه به این نکته لازم است که تنها در صورت ظاهر شدن وابسته های پسین گروه صفتی و گروه اسمی، 
می شود و در صورتی که وابسته های یادشده به کار  به ترتیب نشانه های اضافه یا کسرۂ اضافه ظاهر

 ( توجه کنید:۳۳نرود، وابسته های بعدی بدون نشانه اضافه بـه کار می روند؛ به نمونه های )

( الف( پژوهشهای گسترده زبان شناسان درباره ساخت زبان که بنیاد نظریه ساخت همگانی زبان را ۳۳)
 فراهم کرده است؛

 درباره ساخت زبان؛ب( پژوهشهایی   

 

 پ( پژوهشهایی که بنیاد نظریه ساخت همگانی زبان را فراهم کرده است.

توضیح این نکته لازم است که اسم از لحاظ مشخصه های نحوی در اصل، هی  وابسته الزامی ندارد و 
یا به کار لذا، هی  یک از وابسته های اسم اجباری نیستند، به آن عبارت بهتر ممکن است به کار روند و 

نروند. بنابراین، اسم می تواند به تنهایی در جایگاه گروه اسمی ظاهر شود زیرا هی  یک از وابسته ها برای 
آن اجباری نیست، در نمودار ساخت نمای گروه اسمی، همه گروههای وابسته با یک سطح فاصله از اسـم 

عنی غیر الزامی . اختیاری بودن گروههای بـه پیوند می یابد. درواقع، یک سطح فاصله درونی یادشده به م
 وابسته به آن است. به نمودار ساخت نمای گروه اسمی

( پژوهشهای گسترده زبان شناسان درباره ساخت زبان که بنیاد نظریه ساخت همگانی زبان را فراهم ۳۴)
 کرده است؛

 وابسته صفتی ۱۱-۳-۴

در نخستین جایگاه پس از اسـم وابسته صفتی یا گروه صفتی به کار می رود. چنان که در بالا گفته شد، 
ه یـا كــره اضافه ظاهر می شود. ساخت گروه اسمی با وابسته در این حالت، الزاماً به دنبال اسم نشانه اضاف
 صفتی را به صورت زیر می توان نشان داد:

 گروه صفتی+ ( گروه اسمی: اسم ۳۵)
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 ( کتاب سودمند؛۳۶)

 کتابهای خوب و سودمند؛  

 دانشجویان بسیار کوشا؛

 پزشک زن؛ پزشکان زن؛  

 انگشتر طلا؛

یا « حالت با چگونگی»( مشاهده می شود، واژه های صفت تنها به مفهوم ۳۶چنان که در نمونه های )
اشاره می کند. به همین لحاظ، در دستور زبانهای سنتی دو مفهوم صفت حالت و « بیان جنس و یا نوع»

 فصل ←و  ۴۲صفت بیانی )بیان جنس و یا نوع( به کار برده شده است )ر.ک: قریب و دیگران، ص 
 :داد نشان توان می( ۳۷) شکل به را صفتی وابسته با اسمی گروه نمای ساخت نمودار(. هشتم

  وابسته اسمی ۱۱-۳-۳

در دومین جایگاه پس از اسم، گروه اسمی با نشانه اضافه به کار می رود. به طور سنتی، به وابسته گروه 
(، ساخت گروه اسمی را به صورت ۴۰اسمی مضاف الیه نیز گفته می شود )ر.ک: قریب و دیگران، ص 

 ( می توان نشان داد:۳۸)

 ( گروه اسمی: اسم = + گروه اسمی۳۸)

 ( توجه کنید:۳۹به نمونه های )

 ( الف( شاهنامه فردوسی؛39)

 کتاب دوستم؛

 دستورهای پیامبر؛

 ب( درختهای جنگلهای شمال کشور ایران؛
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 مزارع کشاورزان روستاهای کشور ما. 

 ( توجه کنید:۳۹های )به نمونه 

ب( مشاهده می شود، در صورتهای پیچیده گروه اسمی، ظاهر شدن چند  ۳۹چنان که در نمونه های )
وابسته اسمی به طور پیاپی که در قشرهای تو در تو بـه طـور سلسله مراتبی به یکدیگر مرتبط شده اند، 

 ( توجه کنید:۴۰مشاهده می شود. به نمودار ساخت نمای نمونه )

 ( مزارع کشاورزان روستاهای کشور ما؛۴۰)

( مشاهده می شود، در قشرهای پیاپی از بالا به پایین، گروههای ۴۰چنان که در نمودار ساخت نمای )
اسمی وابسته )وابسته اسمی( هر یک در درون گروه اسمی پیشین خود جای گرفته است، به گونه ای که 

اسم + وابسته »بسته است. از لحاظ معنی، صورتهای ساخت هر گروه اسمی به گروه اسمی پیشین خود وا
 جداگانه به شرح زیر اشاره کند:مفهوم  ممکن است به چند « اسمی

 

 مالکیت یا تعلق ۱۱-۳-۳-۱

در مورد دارنده انسان اشاره « دارا بودن چیزی »یا « داشتن»ممکن است گروه اسمی به مفهوم مالکیت یعنی 
 در ارتباط با دارنده انسان دلالت کند،  مالکیت چیزی  معکوس آن، یعنیکند؛ مفهوم تعلق به رابطه 

 (۴۱)مانند نمونه های 

 ( خانه ما؛۴۱)

 کتاب این دانشجو.

 

 تخصيص ۱۱-۳۲-۲
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و یا « تخصیص»، «اختصاص داشتن»ممكـن اسـت گـروه اسمی با ساخت اضافه وابسته اسمى بـه مفهـوم 
 (:۴۲جانور و یا چیز دیگری اشاره کند، مانند نمونههای ) چیزی به انسان،« مربوط بودن»

 ( اتاق من؛۴۲)

 لانه کبوتر؛

 کلید در.

 رابطه حالت یا عمل با شخص، جانور، شیء یا پدیده ۱۱-۳-۳-۳

حالت و یا عمل خاص توسط »ممکن است گروه اسمی با ساخت اضافه وابسته اسمی به مفهوم رابطه  
حالت و یا عمل خاص نسبت به شخص، جانور، شیء و »پدیده، و یا رابطه شخص، جانور، شیء و یا 

 (:۴۳یا پدیده، اشاره نماید، مانند نمونه های )

 ( دوستی او؛۴۳)

 مهر خدا؛

 تندی باد؛

 جریان آب؛

 کاشتن نهال.

 

برخی از صورتهای گروه اسمی با ساخت اضافه وابسته اسمی از نوع است كه توضیح این نکته لازم 
حالت و یا عمل به توسط »یادشده در بالا مبهم است؛ به این معنی که به دو مفهوم معکوس رابطه 

(، مانند نمونه ۱۰۷حالت و یـا عـمـل نسبت به شخص اشاره نماید )ر.ک.: باطنی، ص »و یا « شخص
 (:۴۴های )
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؛ دوستی پیامبر؛ با «مهر مردم نسبت به خدا»یا « مهر خدا نسبت به مردم»( مهر خدا؛ با دو مفهوم ۴۴) 
 «.دوستی مردم با پیامبر»یا « دوستی پیامبر با مردم»دو مفهوم 

با این حال، ممکن است بافت جمله و یا متن )جملـه هـای قبل و بعـد(، یکی از دو مفهوم یادشده را 
 مشخص نماید.

 

 بيان جنس و نوع ۱۱-۳-۳-۴

 ( ۴۵جنس یـا نـوع را بیان کند، ) ممکن است گروه اسمی با رابطه دستوری وابسته اسمی،

 (:۴۵مانند نمونه های )

 انگشتر طلا؛

 پزشک زن.

( مشاهده می شود، در این گونه موارد، گروه اسمی با رابطه وابسته اسمی، ۴۵چنان که در نمونه های )
 ،هشدادی میاسه رو گ ختساه ب الزاماً به صورت اسم جنس و یا اسم نوع ظاهر می گردد. به طور سنتی، 

 (.۴۲، ص بى تا ،ک.: فریب و دیگرانر.) ودش میه فتگ نییاب فهضاا

 توضيح و تعیین ۱۱-۳-۳-۵

ممکن است گروه اسمی با رابطه دستوری وابسته اسمی ماهیت اسم هسته را مشخص و معین نماید؛ در 
 این حالت گروه اسمی وابسته به صورت اسم خاص ظاهر می شود،

 (:۴۶مانند نمونههای )

 

 شهر تهران؛( ۴۶)
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 استان خراسان.

 تشبيه ۱۱-۳-۳۶

یا برعکس اسم  ممکن است گروه اسمی با ساخت اضافه اسمی، شباهت اسم هسته را به اسم وابسته و
 (:۴۷وابسته را به اسم هسته بیان نماید، مانند نمونههای )

 ( الف( قد سرو؛۴۷)

 روی ماه؛

 ابروی کمان؛

 ب( تیر مژگان؛

 لعل لب.

نتی، به ساخت اضافه اسمی یادشده، اضافه تشبیهی گفته می شـود )ر.ک: قریب و دیگران، بی طور سبه 
 (.۴۲تا، ص 

 استعاره ۱۱-۳-۳-۷

ممکن است گروه اسمی با ساخت اضافه اسمی به مفهوم استعاره دلالت کند؛ به عبارت بهتر اسم هسته به 
 (:۴۸خود اشاره نماید، مانند نمونه های )اصلی معنی غیر 

 ( روی سخن؛۴۸)

 دست روزگار.

.: قریب و دیگران، ر.کبه طور سنتی، به ساخت اضافة اسمی یادشده، اضافه استعاری گفته می شود )
  ۴۳بی تا، ص 
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در پایان این قسمت، توضیح این نکته لازم است که هرگاه واژه اسم هسته در ساخت اضافه اسمی به 
ظاهر « ی»یا « ء»نوشتاری آن یا به یکی از دو صورت همزه مصوت ختم شود کسرۂ اضافه در صورت 

تلفظ می شود و آنکه در صورت نوشتاری آن تغییری رخ بدهـد بـه صـورت  [YEمی شود و به صورت 
YE] :تلفظ یـا بـدون می شود 

 ( خانه من؟ ۴۹) 

 بوی گل؛

 صدای پرند گان؛  

 سینی نقره

 وابسته بدل ۱۱-۳-۴

اسمی و یا گروه صفتی که در جایگاه سوم پس از اسم هسته در گروه اسمی، به رابطه دستوری گروه  
یعنی پس از وابستههای صفتی و اسمی به کار می رود، وابسته بـدل گفته می شود؛ وابسته بدل بی کسرۂ 

 ( که در آنها وابسته بدل به کار رفته است توجه کنید:۵۰اضافه ظاهر می شود؛ به نمونه های )

 بزرگ اسلام، حضرت محمد )ص(؛ ( پیامبر۵۰)

 ما، نوع بشر؛  

 فردوسی، شاعر حماسه سرای ایران؛

 گلستان، نوشته سعدی؛ 

 پسرک، بیچاره؛ 

 ما، خودمان؛ 

 ما، همه. 
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 ( می توان نشان داد:۵۱ساخت گروه اسمی با وابسته بدل را به صورت )

جایگاه وابسته بدل با اسم رابطه دستوری ضمیر مشترک در جایگاه وابسته بدل، تأکیدی است. اسم در 
 (:۵۲مانند نمونههای )کند،هسته گروه اسمی از لحاظ شمار )مفرد و جمع( مطابقه می 

 ( فردوسی، سعدی، حافظ، مولوی و نظامی، شاعران بزرگ ایران؛۵۲)

 ما، خودمان؛

 ما، شهروندان؛

 آنها، همه.

 

 وابسته حرف اضافه ای ۱۱-۳-۵

اضافه ای با رابطه دستوری  ز اسم هسته در گروه اسمی، ممکن است گروه حرفدر چهارمین جایگاه پس ا
 ( می توان نشان داد:۵۳اضافه ای را به صورت ) وابسته به کار رود. ساخت گروه اسمى بـا وابسته حرف

 ( گروه اسمی: ]اسم + ... . + گروه حرف اضافه ای۵۳)

 ( توجه کنید:۵۴به نمونه های )

 معتبر این نویسنده درباره نظریه ساخت زبان؛( اثر ۵۴)

 بحث طولانی مجلس درباره نظام اقتصادی کشور؛

 این چند کتاب خواندنی این نویسنده درباره دستور زبان فارسی؛

 بحث درباره مسائل اقتصادی؛

 چند کتاب از این نویسنده.



110 
 

 .، با کسرۂ اضافه به کار می رود به دنبال اسم هسته گروه حرف اضافه ای وابسته

 ( توجه کنید:۵۵به نمونههای )

 ، اسم هسته معرفه؛«کتاب»( کتاب روی میز؛ ۵۵)

 ، اسم معرفه؛«خانه»خانه نزدیک جنگل؛  

 ، اسم معرفه؛ «راه »راه به طرف شمال؛ 

 ، اسم معرفه؛«کتاب»کتاب درباره دستور زبان؛ 

 کتاب بزرگ روی میز؛

 طرف شمال؛راه اصلی به 

 باغ بزرگ نزدیک رودخانه.

 

از لحاظ معنی، گروه حرف اضافه ای وابسته عیناً به مفهوم حرف اضافه حاضر در آن، از جمله 
 (.نهم فصل ←محدودیت، مبدأ، منشأ، انتها یا پایان و جز اینها اشاره می کند ) 

 

 بند موصولی ۱۱-۳۶

 

وابسته های پسین و در جایگاه پایانی گروه اسمی بـه کـار می رود. در جلوی بند موصولی به دنبال همه 
ظاهر می شود. اسـم هـسته در جلوی بند موصولی ممکن است با « که»بند موصولی الزاماً حرف ربط 

پیش از بند موصولی به دنبال اسم « ی»/ و یا بی آن به کار رود. در مواردی که نشانه i« /ی»نشانه 
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را نشان می دهد. به بند موصولی به دنبال اسم نکره، بند « یا انشانه ربط« ـاهـر شـود، اسی ربطمعرفـه ظ
 اسم جنس و اسم نوعموصولى وصفى بند موصولی توضیحی گفته می شود، و به دنبال اسم معرفه، 

 

 (:۵۶مانند نمونه های )

مهمی که در حال حاضـر بـایـد مـورد  ، اسم نكره؛ مسئله«کتابی» ( الف( کتابی که اکنون می خوانم؛ ۵۶)
 ، اسم نکره؛«مهمی مسئله»توجه قرار گیرد؛ 

 ، اسم نکره؛«پرنده ای»پرنده ای که بر روی شاخه درختی نشسته بود؛ 

 اسم نکره؛« چشمه ای»چشمه ای که از کوهسار جاری می شود؛ 

معرفه؛ گیاه که به هوای محیط ، اسم «ب( مسلمانان که به دستور پیامبر عمل می کردند؛ امسلمانان 
 ، اسم معرفه؛«دانشجو»این دانشجو که کتاب می خواند؛  ، اسم نوع؛«طراوت و پاکیزگی می بخشد؛ اگیاه

 ، اسم معرفه؛ «دانشجو»پ( این دانشجویی که کتاب می خواند؛  

 ، اسم معرفه؛«کتاب»آن کتابی که می خواندی؛ 

 دید آورده.که کتاب شاهنامه را به نظم پ ت( فردوسی

 

، اسم هسته «آن»این و »ب( مشاهده می شود، به سبب وجود حرف اشاره  ۵۶چنان که در نمونه های )
بعد از آن نمی تواند نشانه نکره باشد، بنابراین در نمونههای « ی»معرفه است و به همین لحاظ، نشانه 

بند موصولی را به صورت  نشانه ربط است. ساخت گروه اسمی با وابسته« که»به همراه « ی»یادشده 
 ( می توان نشان داد:۵۷)

 ( گروه اسمی: ]اسم + ... + بند موصولی۵۷)
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 متمم بند موصولی  ۱۱-۳۶۱

  یادآوری این نکته لازم است که در مواردی که بند موصولی به گروه اسمی پایه فعل

د موصولی الزاما در ، مربوط باشـد، بنـ«مسند + فعـل رابط»مرکب و یا گروه اسمی مسند، در ساخت 
جایگاه پس از فعل یعنی جایگاه متمم در گروه فعلی ظاهر می شود )برای آگاهی از ساخت نمای جمله 

 فصل شانزدهم(: ←

 

 ( او حرفی زد که هی  کس انتظارش را نداشت؛۵۹)

 این مسئله ای است که باید درباره اش فکر کرد؛  

 پیامبر آن را بنا کرد.کعبه خانه ای است که نخستین بار ابراهیم 

 

( که در آنها بند موصولی به جایگاه پس از فعـل جـابـه جـا نشده اسـت نـادر یا ۵۹صورتهای نمونه )
 ( مقایسه کنید:۶۰( را با نمونه های )۵۹نادرست است؛ نمونه های )

 ( " او حرفی که هی  کس انتظارش را نداشت زد؛۶۰)

 فکر کرد است؛ این مسئله ای که باید درباره اش  

 کعبه خانه ای که نخستین بار ابراهیم پیامبر آن را بنا کرد است.

 

 

 ابهام در برخی پیوندهای ساختی گروه اسمی با بند موصولی ۱۱-۳-۶-۲
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اسم + وابسته اسمی + بند موصولی که در آنها در »در برخی از صورتهای گروه اسمی با ساخت  
که از لحاظ شمار با راشد ویا أسمى  ر سوم شخص وجود داشتهجایگاه اسم هسته گروه اسمی وابسته ضمی

اسم در جایگاه هسته گروه اسمی اصلی برابر وجود داشته باشد، ابهام ساختی پدید می آید؛ به این معنی 
 (:۶۱که بر پایه دو تحلیل ساختی متفاوت دو معنی متمایز مشخص می شود، مانند نمونههای )

 است؛ ( گل این شاخه که شکسته ۶۱)

 دوست مهمان او که تازه آمده بود.

 

( دو نمودار ساخت نمای متفاوت و در نتیجه دو معنی متمایز می توان ۶۱برای هر یک از نمونه های )
 ب( را مقایسه کنید: ۶۲الف( و ) ۶۲مشخص نمود؛ در ساخت نمای )

شکسته است، به گروه الـف(، بنـد موصـولی که  ۶۲چنان که مشاهده می شود، در نمودار ساخت نمای )
ب(، بنـد  ۶۲مربوط است، در حالی که در نمودار ساخت نمای )...« ایـن شـاخه »اسمی وابسته یعنی 

پیوند یافته است؛ به همین لحاظ، برحسب پیوند ...« گل »موصولی یـاد شـده بـه گـروه اسمی اصلی یعنی 
 (:۶۳مایزی می توان در نظر گرفت )بند موصولی به هر یک از دو گروه اسمی یـاد شـده، معنی مت

 ؛ «گل ... که شکسته است( »۶۳)

 «..... این شاخه که شکسته است

 

 روابط یا نقشهای دستوری گروه اسمی ۱۱.۴

 ،نهاد ،کبگروه اسمی ممکن است با روابط دستوری چندگانه وابسته اسـمى، وابسته بدل، پایه فعل مر 
 به کار رود  مسند، متمم مسندی مفعول صریح یـا قـیـد، ح مفعول صری

 ، وابسته اسمی؛«کشور پهناور ایران»( مردم کشور پهناور ایران؛ ۶۴)
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 ،«شاعر بزرگ حماسه سرای ایران»فردوسی، شاعر بزرگ حماسه سرای ایران؛  

 

پایه فعل مرکب ، «زحمت زیادی»وابسته بدل؛ آموزگاران برای آموزش به نوجوانان زحمت زیادی می کشند؛ 
 ؛ «زحمت زیادی می کشند»

، نهاد )برای «مردم هوشیار ایران»مردم هوشیار ایران همواره در برابر هجوم بیگانگان ایستادگی کرده اند؛ 
 گروه اسمی نهاد، ر.ک.: فصل شانزدهم( .

، مفعول «اکتاب الهی ر »پیامبر کتاب الهی را به تدریج در طول بیست و سه سال بر مسلمانان فروخواند؛  
 صریح؛ 

 مسند ،رهبری بزرگ ،گ بودپیامبر اسلام رهبری بزر 

، متمم مسندی مفعول صریح؛ دو سال پیش، در بم زلزله «آدم خوبی»همه او را آدم خوبی می دانستند؛  
 ، قید زمان؛«دو ماه پیش»آمد و همه شهر ویران شد؛ 

در جمله، بسیار  وابط یا نقشهای دستوری چندگانهچنان که به خوبی مشاهده می شود، گروه اسمی با ر 
 پرکاربرد است.

 

 «اسم + وابسته اسمی»ساخت تأکیدی  ۱۱.۵

گاهی ممکن است در گفتار در ساخت جمله معلـوم و یا مجهول و یا در ساخت جملة بی نهاد آشکار با 
به ترتیب به « وابسته اسمیاسم + ساخت شناسـه فـعـل سـوم شخص جمع در جایگاه مفعول صریح ، 

 ( ظاهر شود:۶۵صورتهای )

 ( این بوته گلهایش زیباست؛۶۶)
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 این دانشجو مقاله اش برگزیده شده است؛

 این بوته را گلهایش را کنده اند. این بوته رو گلهاش ؛ 

 این مجله را ورقهایش را پاره کرده اند. این مجله رو ورقهاش.

 ب( ظاهر شدن دوگانه حرف نشانه ۶۵ساخت )چنان که مشاهده می شود، ویژگی 

می باشد. از لحاظ معنی، به نظر می رسد که در نمونه های بالا، گروه «( ش»یا « رو»)در گفتار  را»
 به کار رفته است.« تأکید»اسمی در جایگاه وابسته اسمی همراه با مفهوم 

 ابهام در جایگاه نهاد ۱۱-۶

+ گروه حرف اضافه ای ممکن است با دو تحلیل ساختی با روابط در جایگاه نهاد، ساخت گروه اسمی 
 (:۶۷دستوری دوگانه در نظر گرفته شود، مانند نمونههای )

 ( الف( ... + اسم . + ... + گروه حرف اضافه ای نهاد۶۷)

 قیدب( گروه اسمی نهاد + گروه حرف اضافه ای  

برحسب تحلیل ساختی، ( مشاهده می شود، گروه حرف اضافه ای ۶۸چنان که در صورتهای ساختی )
ممکن است با یکی از روابط دستوری وابسته حرف اضافه ای در گروه اسمی و یا قید به کار رود؛ به 

 ( توجه کنید:۶۸نمونههای )

 این چند دانشجو + از مشهد [  -هد رسیده اند: ( این چند دانشجو از مش۶۸) 

 این چند معلم از اصفهان آمدند: این چند معلم از اصفهان [ ...

 این چند معلم + از اصفهان ....

 کتاب در موضوعهای گوناگون کتاب در موضوعهای گوناگون 

 .... ]کتاب[ + در موضوعهای گوناگون ... موجود است:
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